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خاطره حناچی می‌گوید مخاطب 
اصلی فیلم‌اش بهزیستی  و 
حاميان حقوق كودك است

8 چهره بین‌المللی  در مقام تهیهک‌ننده، مدیر 
مؤسسات تولید فیلم، مسئول بازاریابی و... 

برای ور‌کشاپ‌ها به تهران می‌آیند

گفت و گو با محمد حمیدی مقدم دبیر 
سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت و رئیس 

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
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ش مید و تلا ن و  ا یما ا
پیام وزیر فرهنگ  و ارشاد اسلامی

سينمای مستند، ايمان و اميد و تلاش را در بطن 
هر رخداد جســتجوگرانه می‌كاود تا به كشــف 
حقيقت، اين يگانه گوهر تمامی دوران‌ها دســت 
يابد. كثرتی كه با تمام تنوع و گوناگونی، انديشه 
و باور مخاطب را به ســوی وحدت سوق می‌دهد 
و سرچشــمه‌های زلال معرفت و اشــراق را بر او 

نمايان می‌سازد.
ســينمای مســتند از توانمندی‌هــای متنوعی 
برخوردار است تا بازتاب‌دهنده فرهنگ و هويت 
ايرانی اسلامی و عرضه‌كننده واقعيات اين جامعه 
و نقد دلســوزانه اين واقعيات باشــد. كوششی 
هنرمندانــه در جهت گذار از ايــن واقعيت‌ها به 
ســمت حقيقت مطلوب و موعودی كه در بطن 
هر واقعيتی نهفته اســت. اين يعنی بازتاب دادن 
مهرورزی و ديگرخواهی، خوب ديدن و نگريستن 
به آن‌چه كه هست، نه تمركز صرف بر آن چه كه 
نيست. در اين راه سینمای مستند باعث می‌شود 
همديگر را بيش‌تر بشناسيم و آگاهی دقيق‌تری 
نسبت به شــرايط داشته باشــيم. به این ترتیب 
می‌توانيم گام‌هــای اســتوارتری برداريم و اين 
ضرورتی اســت كه سينمای مســتند كارآمدی 

فراوانی در آن دارد.
اميد آن كه در ســايه عنايات پــروردگار متعال، 
كوشــش همه فعالان اين عرصه به بار بنشيند و 

بركات آن هر روز بيش از پيش نمايان گردد.
سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رونق سينماي مســتند در نقاط مختلف كشور و اســتقبال بين‌المللي از 
مســتندهای ایرانی حكايــت از آن دارد كه این ســينما مي‌تواند ابزاري 
مناسب براي تعاملات فرهنگساز باشد و به بيان حقايق راستين کشورمان 
بپردازد. توجه ويژه به سينماي مستند در مسير وسعت بخشيدن به قلمرو 
فعاليت‌ها و تعميق رويكردهاي اصيل، حضور پر شــور ســينماگران در 
حيطه توليد و عنايت به ضرورت فعاليتي پيگير و ثمربخش، همگي سبب 

گرديده تا اين گستره آكنده از تحرك و پويايي باشد.
محوريت بخشــيدن به فعاليت‌هايي منســجم و متنوع موجب شــده در 
مجالي اندك راهي طولاني پیموده شــود و چشــم‌اندازهايي وسيع‌تر در 
عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللــي فرا‌روي همگان قرار گيرد. تلاشــی كه 
اميد می‌رود شكوه و شايستگي‌ اســتعداد هنرمندان متعهد و خلاق ايران 
اسلامي را بيش از پيش نمايان سازد و ثمرات ارزشمندي را در عرصه‌هاي 

گوناگون به بار آورد.‌
هدف از برگزاری جشــنواره ســینماحقیقت، تقويت بنيان‌هاي سينماي 
مستند و بهره‌مند ساختن آن از داشته‌ها و دستاوردهاي خويش و تبادل 
تجارب با دیگران اســت. رويدادي كه توجه به ابعاد وسيع آن مي‌تواند از 

جنبه‌هاي مختلف بر سينماي ايران تاثيري ژرف بر جاي بگذارد. 
رشد و شكوفايي سينماي مستند كه با برگزاري جشنواره سينماحقيقت 
روندي شایسته به خود گرفته است، سرآغاز حركت‌هايي ثمربخش‌تر در 
آينده خواهد بود. اميد آن كه اين جشــنواره  بتواند امکان سرمایه‌گذاری 
بيشتر در زمینه سينماي مستند و ظرفيت‌هاي گسترده آن را فراهم سازد 
و دســتاوردهای فراواني را براي ســینماگران ایرانی به ارمغان آورد. در 
پيمودن اين مسير ارزشمند براي تمامي  تلاشگران عرصه فكر و فرهنگ 

آرزوي توفيق روز افزون دارم.
حسین انتظامی
    رییس سازمان سینمایی

جهان امروز ظرفيت‌های وسيع ســينمای مستند را دريافته 
است و از آن به شــيوه‌های گوناگون بهره می‌گيرد. به همين 
دليل حضور موثر و چشمگير در اين عرصه می‌تواند سينمای 
يك كشــور را جهانی كند. عجيــن و همنفس بــودن با بيم 
و اميدهای مردم و ريشــه دوانيدن در ســطوح و ساختارهای 
گوناگون جامعه، پويايی، واقع‌نگــری، آرمانخواهی و طراوتی 
را به اين ســينما عطا می‌كند كه تمام پيكره سينمای كشور 
می‌توانند از آن ســيراب شــوند. رويكردی كه تحقق اهداف 
متعالــی در عرصه ســینما را در زمينه‌هــای مختلف تقويت 

می‌كند.
جشنواره سينماحقيقت، ‌جستجويی هنرمندانه و فرهنگساز 
در عرصه ســينمای مســتند برای پيوندهايی نوين اســت. 
پيوندهايی كه ريشه‌های ژرف هنر و فرهنگ اسلامی و ايرانی 
ما را با نيازهــا و مقتضيات جهان معاصر همــگام می‌كنند و 

هويت يگانه ما را در ميان بيگانگان به رخ می‌كشند.  
پیوندهایی که در فضای فرهنگی جشــنواره شکل می‌گیرد، 
مهم‌ترین سرمایه‌ای اســت که گام‌های ما را برای حرکت در 

مسیرهای تازه استوار می‌کند.
ســینماحقیقت امســال گام در مســیری تــازه می‌گذارد و 
می‌کوشــد از ظرفیت‌های گوناگون ســینمای مستند بهره 

گیرد.
ضمن خوشــامدگويی به تمامی مستندســازان و میهمانان 
محترم، از همكاران گرامی در ستاد جشنواره تشكر می‌كنم و 

از پروردگار متعال توفيق همگان را خواستارم.
محمد حمیدی مقدم
دبیر جشنواره

پیمودن راهی طولانی در مجالی اندک
پیام رئیس سازمان سینمایی

جست‌وجویی فرهنگ‌ساز
پیام دبیر جشنواره سینما حقیقت
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2019 کاخ اصلی جشــنواره به سیاق ســال قبل  پردیس چارسو در مرکز تهران 
خواهد بود. در خیابان جمهوری.  تجربه دو ســال گذشته نشان داده که 
عموم مخاطبان حرفه ای و غیر حرفه ای از انتخاب پردیس چارسو راضی 
بوده اند.  آثار جشنواره در شش ســالن این پردیس برای علاقمندانی که 
موفق به تهیه بلیط جشــنواره شــده اند پخش خواهد شد.از ســاعت 10 و 30 
دقیقه هرروز تا نیمه شب به پخش آثار پرشمار این جشنواره بین المللی خواهند 
پرداخت. امسال موزه ســینما واقع در باغ فردوس همبرای علاقمندان ساکن در  
شمال شهر تهران به تکرار برنامه های جشــنواره خواهند پرداخت. برنامه های 

سالن موزه سینما از ساعت 15 و 30 شروع خواهند شد  

در ایــن دوره جشــنواره افرادی 
کــه کارت ورود بــه ســالن دارند 
برای تماشــای فیلم نیازمند رزرو 
رایــگان بلیت هســتند و تعدادی 
از صندلی‌ها هم برای فــروش بلیت به صورت 
حضوری برای افراد بدون کارت درنظر گرفته 
شده است. بلیت ســانس های بعد از ظهر به 
مبلغ 10 هزار تومان و بلیت سانس های صبح 

به قیمت 5 هزار تومان به فروش می رسد.

امســال بخش فیلم های حوزه کارآفرینی 
هم جاذبه های خاص خودشــان را دارند. 
آشــنایی با زندگی چهره های  موثر عرصه 
اقتصاد و تولیــد . مثل  داســتان خودکار 
بیک در ایران ،‌ کامیون های ماک  و یــا آن کارآفرین 
اهل اســتان فارس که یکی از مهم ترین مجتمع های 

توریستی بومی منطقه را راه اندازی کرده است.

امســال با ابتکار دبیر جشــنواره ،‌ تمام 
فعالیت های اصلی و جنبی جشــنواره 
ســیزدهم از یک مدیریت هنری واحد 
ســود می برند. رضا عابدینی گرافیست 
نام آور ایرانی این وظیفه را به عهده دارد.  او برنده شماری 
از معتبرترین جوایز بین المللی گرافیک در سال های اخیر 
بوده است . اگر پوستر امسال جشــنواره را  دیده باشید به  

ذائقه و سلیقه خاص و منحصر به فرد او پی برده اید

مسعود فراســتی منتقد برجســته و جنجالی در 
کنار محمد مهدی طباطبایی نژاد )رئیس پیشین 
سازمان گســترش سینمای مســتند و تجربی و 
رئیس فعلی بخش نظارت و ارزشــیابی سازمان 
ســینمایی ( در کنار  مهدی قربان پور داوران بخش شــهید 

آوینی هستند. در این بخش 29 فیلم حضور دارند. 

بــازار فیلم بــا حضــور 16 میهمان 
خارجــی، عصــر روزهای بیســتم تا 
بیست و ســوم آذرماه 98 در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار می‌شود.

چشــم انداز مســتندهای بالــکان ،‌ 
برگزیده هــای جشــنواره میلینیوم 
بلژیک ،بخــش نمایش هــای ویژه  و 
پرتره های ســینمایی از جذاب ترین 
بخش های جشــنواره امســال برای حرفه ای ها 
هســتند. از ما نشــنیده بگیرید اما بخش پرتره 
اصلا یک حلاوت دیگری دارد . فیلم هایی درباره 
آندری تارکوفســکی ،‌فلینی ،‌پیتر سلرز ،‌میلوش 

فورمن و....

جشنواره به شکل رسمی از 
صبح امروز دوشنبه 18 آذر 
ماه و در مراسمی در سالن 
شماره یک پردیس چارسو 

آغاز می شود.

اگــر کنجکاوید کــه از رقم جوایز 
باخبر شوید خدمتتان عرض کنیم 
که جوايز بخش مســابقه بين‌الملل 

سینماحقیقت به این شرح است:
تندیس جشــنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5 

هزار دلار به بهترين فيلم مستند بلند
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 4 هزار 

دلار به بهترين فيلم مستند نيمه‌بلند
تندیس جشــنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 3 

هزار دلار به‌ بهترين فيلم مستند كوتاه
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و دو جایزه دو 
هزار دلاری به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران

10 نکته کلیدی از سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت 

آغاز با خداحافظی!
»مهمانی خداحافظی« تازه‌ترین مستند لقمان خالدی 
است که امسال در بخش ویژه »مستند کارآفرینی« 
جشنواره حضور دارد و امروز می‌توانید در سئانس ساعت 
14 در سالن شماره 5 به تماشای آن بنشینید.

روایت قرقبان
»قرقبان« تازه‌ترین محصول همکاری فتح‌الله امیری 
با شبکه جهانی »جام‌جم« است که با نیما عسگری 
به‌صورت مشترک آن را کارگردانی کرده است. این 
مستند امروز ساعت 14 در سالن 6 اکران می‌شود.

مدرس نمایندگی
مستند »تنها مدرس« به کارگردانی معین شافعی از 
محصولات حوزه هنری، با موضوع مروری‌بر زندگی 
سیاسی شهید آیت‌الله مدرس امروز در سئانس 18 سالن 
شماره 5 چارسو رونمایی می‌شود.
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شهید مدرسفتح‌الله امیریلقمان خالدی چهره ها

یک افتتاحیه متفاوت
آغاز به کار جشــنواره »ســینما حقیقــت« در دوره‌های 
قبل بیشــتر از جنس دورهمی بود و تازه شــدن دیدارها. 
جشــنواره ســیزدهم اما برای ایــن دورهمی دوســتانه، 
در قالب آییــن افتتاحیــه اتفاقات ویــژه‌ای را هم تدارک 
دیده بــود. صبح امروز دوشــنبه 18 آذرماه، ســالن اصلی 
پردیس سینمایی چارســو میزبان برگزاری آیین افتتاحیه 
سیزدهمین جشنواره بین‌المللی »ســینماحقیقت« بود. 
در این مراســم که با همراهی فیلم‌خانه ملــی ایران برگزار 
شــد، با حضور اســتاد منوچهر انور، تصاویر دیده‌نشده‌ای 
از راش‌ها و پشــت‌صحنه فیلم »بــاد صبا« ســاخته آلبر 
لاموریس برای حاضران اکران شد. مراســم افتتاحیه این 
دوره با حضور بزرگان سینمای مســتند ایران نظیر استاد 
منوچهر طیاب، محمدرضا اصلانی، کامران شیردل، احمد 
ضابطی‌جهرمی، محمد تهامی‌نژاد، حســین ترابی، اعضای 
شورای سیاست‌گذاری جشنواره؛ صاحبان آثار بخش‌های 
مختلف، مستندســازان، اهالی رســانه و علاقه‌مندان فیلم 
مستند برگزار شــد. این یک آغاز باشــکوه برای یک هفته 
گردهمایی بزرگ دل‌بستگان به سینمای مستند ایران بود. 
سیزدهمین جشنواره بین‌المللی »سینماحقیقت«، هر روز 
در شش سئانس، به مدت یک هفته، از ساعت 10:30 تا 24 

میزبان مستنددوستان است.
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از جمع 55 فیلم مســتند تولیدی 39 کشــور خارجی کــه در بخش‌های مختلــف بین‌المللی 
سیزدهمین دوره جشنواره ســینماحقیقت روی پرده می‌روند، آلمانی‌ها با 8 فیلم در صدر جای 

گرفتند.
پس از آلمانی‌ها، مستندسازان کشور فرانسه با 7 فیلم در رتبه دوم این فهرست جای گرفتند.

ایتالیا و آمریکا نیز 6 فیلم در این دوره‌ی جشنواره دارند.
از کشورهای هلند، نروژ، لتونی، لیتوانی و قطر، 3 فیلم در سینماحقیقت به نمایش گذاشته می‌شود.

مستندسازان روســیه، اسپانیا، لهســتان، ترکیه، مصر، صربســتان، بوسنی، اســتونی، افغانستان، اتریش، 
انگلستان، مجارستان هم با 2 فیلم در جشنواره امسال حضور دارند.

سایر کشــورهایی که با یک فیلم به ســینماحقیقت آمده‌اند، به این شرح هســتند: بلژیک، استرالیا، ژاپن، 
اندونزی، ســوئیس، مقدونیه، کامیوج، قبرس، جمهوری‌چک، سوئد، ســودان، چاد، آرژانتین، ایرلند، غنا، 

مجارستان، رومانی، پرتغال، کرواسی، اوکراین.

ز با
 رو

هر

استاد منوچهر انور
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  شــما از بدنه سینمای مســتند هستید در 
سال هایی که کمتر کسی از جشــنواره ایدفا 
خبری داشت، شما در برنامه مستند ۴در مورد 
آن گزارش تهیه می‌کردید. شما در این سال‌ها 
در جریان کل ساختار ســینمای مستند ایران 
بوده‌اید و به عنوان مدیری خارج از دولت حالا 
وارد مرکز گسترش  سینمای تجربی شده اید.  
چقدر به ساختار موجود دســت زده اید و چه 
بخش هایی از  اجرای جشــنواره را تغییر داده 

اید؟ 
خلقت جشنواره مثل تمام رویدادها و اتفاقات فرهنگی  
و ورزشی که ما در ایران داریم یک الگوی کاملًا فرنگی 
دارد و وارداتی است. چه شــکل گیری و چه ایجاد آن 
از نظر اینکه چــه فیلم هایی باید بــه نمایش درآید و 
باید به آن جایزه داده شــود، درست مثل خود سینما 
در کشــور ما موضوعی وارداتی است.در برخی جوامع 
در مورد این موضوع در ســالیان دراز کار شده است. 
آنها به یک اســتاندارد سازی رســیده‌اند. به قسمت 
اول صحبت شما بازمی‌گردم، کســی که زیاد دیده و 
نوع بی اشــکال تر و بهتر اجرای چنین رویدادی را در 
جای دیگری مشــاهده کرده، می‌تواند از مشــاهدات 
خود استفاده کند و اشکالات را برطرف کند. اگر صرفاً 
تماشاگر باشــد توانایی برطرف کردن اشکالات وجود 
نخواهد داشــت اما اگر خود دســت اندرکار باشد این 
امکان وجود خواهد داشت. من معتقدم باید به سمت 

تغییراتی برویم کــه  که ممکن اســت واکنش های 
احساســی و نه چندان مطلوبی در مورد آن رخ بدهد. 
اما هیچ راه دیگری نداریم. قطاری که به ســمت جلو 
می خواهد حرکــت کند باید راه بیفتــد. این که حالا 
در واگن‌های آن چه اتفاقی بیفتــد یکی غر بزند یکی 
پیاده شود یا دیگری فریاد بزند این نکته مهم نیست. 
مهم این است که آن کسی که می‌خواهد قطار را جلو 
ببرد به هدفش کاملًا اشراف داشته باشد و بداند که این 
ماجرا اجتناب ناپذیر اســت. ما بحث را از اینجا شروع 
کردیم و از خود پرسیدیم که آیا یک جشنواره مستند 
جشــنواره عمومی است؟ یک جشــنواره تخصصی و 
اختصاصی اســت؟ بگذارید اینطور بگویــم، آیا مکان 
برقراری ارتبــاط با توده عمومی تر چیــز خوبی برای 
جشنواره است؟آن هم در وضعیت و امکانات محدودی 
که جشــنواره دارد. یا اینکه موضــوع ارتباط با بخش 
عمومی طرح تماشــاگران تبدیل بــه بحثی آماری و 
هیجانی می شــود که امکان ارتباط مطلوب با بخش 
تخصصی تر را از جشنواره می گیرد؟ این سوالی است 
که در مواجهه با آن پاســخ می دهید که در همه جای 
دنیا جشنواره ها ابتدا برای خلق کننده های آن فیلم‌ها 
و آثار باید مفید باشــد که کار خود را در افکار عمومی 
به ســنجش بگذارند و در یک حوزه تخصصی و ویژه 
باعث گفتمان بشــوند. پس به این نتیجه می‌رســیم 
که ایــن آدم ها تعدادشــان چقدر اســت مــا به آنها 
می‌گوییم مخاطب آدم هایی که از رسانه ها هستند.از 

مطبوعات و تلویزیون ،خود دست اندرکاران جشنواره 
و فیلمســازان و دست اندرکاران ســینمای مستند و 
کســانی که در حوزه نظری در سینمای مستند فعال 
هستند. به این ها می گوییم مخاطبان جدی سینمای 
مستند .حالا خارج از این حوزه کسانی قرار می‌گیرند  
که به جشنواره و خود ایونت علاقه‌مند هستند که فعلا 
هدف اصلی  ما نیستند. هدف ما ایجاد شرایط متعادل 
و آرام برای آن اقشــار اصلی است که خدمتتان گفتم. 
موضوع تماشــاگر گروه دوم ، هدف دوم ماست. یک 
جشنواره می‌خواهد خود را گسترش دهد و برای انجام 
این کار باید امکاناتی داشته باشد. شما فکر می کنید 
جشنواره‌های عمومی در ســطح دنیا چطور گسترش 
پیدا کردند؟ شما در نقاط مختلف دنیا می‌بینید مثلًا  
جشــنواره پوپولی در فلورانس ایتالیا فقط یک سالن 
است و نه حتی دوســالن نمایش.اما مثلا جشنواره ای  
مانند ایدفا به خاطر همین هدف گیری تبدیل شــده 
به یک جشنواره فراگیر و شاید فراگیرترین جشنواره 
مستند جهان که در چند سالن فیلم هایش به نمایش 
در می آیند. ایدفا توانســته وارد عرصــه فروش بلیط 
شود و مخاطب خود را جذب کند و همین طور نسبت 

به گسترش مخاطب برای خود فضا سازی کند. 
  حالا به نظر شما جشــنواره ای که یک یا دو 
ســالن دارد می تواند نمایش عمومی برای همه 

اقشار داشته باشد؟ 
نه طبیعتاً 

  پس  جشنواره مخاطبان اصلی اش را  رصد و 
شناسایی کرده و می داند مخاطبش به اندازه ۱۰۰ 

یا ۲۰۰ نفر در جشنواره حضور خواهند داشت.  
ســینما حقیقت  امســال  با توجه به تولد ۱۳ سالگی 
جشنواره و با توجه به قدمتی که دارد به طیف خاصی 
از مخاطب رسیده اســت و راهی جز این ندارد. یا باید 
ساز و کار و زیرســاخت خود را عوض کند یا فعلًا آمار 
سنجی و مخاطب شناسی واقعی برای خودش داشته 
باشد و تکلیفش روشن باشد.امسال سالی است که باید 
برای مواجهه با مخاطب خود، ســینماحقیقت تکلیف 
خود را روشن می کرد. جشنواره باید بداند که مخاطب 

 وقت اصلاحات
 فرا رسیده است
گفت و گو با محمد حمیدی مقدم 
دبیر سیزدهمین جشنواره سینما 
حقیقت و رئیس مرکز گسترش 
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محمود صادقلو گیوی

با محمد حمیدی مقدم رئیس مرکز گسترش  سینمای مســتند و  تجربی و دبیر سیزدهمین دوره جشنواره سینما 
حقیقت  به گفت و گو نشســته ایم. او تهیه‌کننده حرفه ای  در تلویزیون بوده  اســت  و با مجموعه های سینما ۲ ، 
سینمایی ۱، ســینما ۴ و مســتند ۴  او را به خاطر می آوریم. او  به دنبال از نو اختراع کردن‌چرخ نبوده اما به عنوان 
مدیری که از خارج  از بخش دولتی به جرگه مدیران وارد شده ،سعی کرده کاری را که مدیر پیشین مرکز شروع کرده 
بود به  یک مرحله بالاتر ببرد . تلاش او برای جدی کردن جایگاه جشنواره سینما حقیقت برای تماشاگران حرفه ای 
بازتاب های متفاوتی داشته. در واقع جشنواره امســال می خواهد تماشاگران خاص و حرفه ای خودرا پیدا کند و به 
آنها احترام مضاعفی بگذارد و راه انداختن بخش ثبت نام آنلاین در همین راستا ارزیابی می شود. او به اشکالاتی که 

ممکن است ایجاد شود واقف است .تصمیم گرفته که انتقادات سازنده را بشنود و مسائل حاشیه ای را نادیده بگیرد
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ما بــرای هر ســالن ده صندلــی به صاحــب فیلم 
می‌دهیم، چیزی حــدود ۱۰ تــا ۱۲ صندلی برای 
اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است، ده صندلی 
هم برای مهمانان بین الملل، گروه داوری و ... است. 
ما پلت فرمی به نــام ویدیو لایبرری داریــم که امکان ۱۵ 
مصرف کننده دارد. اهالی رســانه و مهمانان بین الملل اگر 

فیلمی را از دست بدهند می‌توانند در آنجا تماشا کنند.

علاوه بر چارســو،‌ یکی از ســالن های اصلی 
موزه ســینما )ســالن فــردوس( بــه پخش 
»ســینماحقیقت« اختصاص داده شده است 
و بنابراین ۴۲ ســانس در این ســالن نمایش 
خواهیم داشــت. تمام بلیت‌های آنجا بــه فروش می‌رود 
و اســتفاده کارتی نداریم ضمن اینکه تاکنون ۱۳ استان 
علاقه مند به نمایش آثار مستند هستند که این امر بسیار 
پر اهمیت اســت در واقع با این تمهیدات جشــنواره می 
تواند به شهرستان ها برود. دانشکده سینما هنر دانشگاه 

هنر هم به نمایش آثار برای دانشجویان می پردازد.

امســال 168 فیلــم در بخش‌هــای مختلف 
داخلی و بیــن المللی که شــامل 114 فیلم 
ایرانی و 54 فیلم خارجی از 39 کشــور جهان 

است در جشنواره نمایش داده می شوند.
 آمار مستندســازی امسال هشــت درصد رشد داشته که 
687 فیلم را در بخش ملی شامل می شــود. از این تعداد 
74 فیلم مســتند بلند، 188 فیلم مستند نیمه‌بلند، 413 
فیلم مستند کوتاه اســت و این آمار رشد هشت درصدی 
متقاضیان شرکت در جشنواره نســبت به دوره گذشته را 

نشان می دهد.

ارســال فیلم به دبیرخانه از 73 شــهر ایران 
صــورت گرفتــه اســت، 352 فیلم توســط 
مستندسازان سایر شهرها ساخته شده و 335 
فیلم توســط مستندســازان تهرانی یا ساکن 
شهر تهران، 36 فیلم توسط مستندسازان اهل کرج و 35 
فیلم از مستندسازان اصفهانی به دبیرخانه راه یافته است.

بین‌المللــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
سینماحقیقت در بخش مســابقه ملی شامل 
62 فیلم اســت. از این تعداد 27 فیلم به گونه 
مســتند کوتاه، 15 فیلم به گونه مستند نیمه 

بلند و 20 فیلم به گونه مستند بلند اختصاص دارند.

در بخــش جایــزه شــهید آوینــی 29 فیلم 
حضور دارند کــه 7 فیلم آن با مســابقه ملی 
مشترک اســت. در بخش مسابقه مستندهای 
کارآفرینــی تعــداد 13 فیلم نمایــش داده 
می‌شوند. همچنین در بخش مسابقه بین‌الملل امسال که 
حدود 6000 فیلم از بیش از 100 کشــور جهان متقاضی 
شــرکت در این رویداد بــوده اند، 54 فیلــم در 7 بخش 

مسابقه و غیر رقابتی پذیرفته شدند.

در بخــش مســابقه بین‌الملل بــه تفکیک 8 
مستند کوتاه، 8 مستند نیمه‌بلند و 8 مستند 
بلند نمایش دارند. همچنین نمایش‌های ویژه 

8 فیلم و پرتره شامل 8 فیلم می شود.

چشــم‌انداز ســینمای مســتند بالکان در 
جشــنواره شــامل 7 فیلم و مرور جشنواره 
مســتند میلینیــوم بلژیک شــامل 7 فیلم 
اســت. همچنین تنوع فیلم ها در جشنواره 

چشمگیر است و به آن رنگ می بخشد.

رقم و اعداد از جشنواره 13
به روایت دبیر جشنواره
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اصلی و تخصصی  اش کجا هســتند کــه به آنها مثل تمام فســتیوال‌های 
جهانی ســرویس بدهد. تماشــاگران ســینما حقیقت باید بتوانند خیلی 
طبیعی و قاعده‌مند بلیطی را که می‌خواهند طبق زمانی که در اختیار دارند 
رزرو کنند بیایند و فیلم خود را ببینند. یک مخاطب تخصصی و اهل رسانه 
اگر طبق زمان بندی درســت استاندارد فســتیوال ها در دنیا حرکت کند 

هیچگاه نگران نخواهد بود که فیلمی را از دست بدهد.  
  و مسئله پرداخت ۲۵۰ هزار تومان برای ثبت نام در سایت )که 
البته تمام آن پول برای جشــنواره هم نیست( شاید کمی ثقیل 
باشد وگویی این سبدی اجباری است . مخاطبی که میخواهد فقط 
از برنامه‌های جشنواره استفاده کند امکان این را نداشت که مبلغ 

کمتری را پرداخت کند؟ 
نه! شفاف می گویم: ما در حال تغییرات بنیادینی در سینما حقیقت هستیم 
که قسمتی از آن در سال اول شــکل گرفت و باقی آن موکول شد به سال 
دوم برگزاری جشــنواره توســط من. اگر تمامی تغییرات در امسال انجام 
می‌گرفت ممکن بود جامپ کات در کل داستان ایجاد شود. پس ما قسمتی 
از تغییرات را به ســال دوم موکول کردیم. ما باید برای این استانداردسازی 
شــیب مناســبی را در نظر می گرفتیم. ما بــرای اولین بار در جشــنواره 
شورای سیاســتگذاری را مسئول تصمیم گیری برای جشــنواره کردیم ‌. 
شورای سیاست گذاری که فقط یک شکل نمایشــی نیست بلکه واقعی و 
شفاف است و شامل پیشکسوتان ســینمای مستند، نمایندگانی از انجمن 

کارگردانان و تهیه کنندگان مستند و یک نماینده از تلویزیون است .
  اطلاع رســانی  در این خصوص به شکل درســتی انجام شده 

است؟ 
من به عنوان مخاطب می‌گویم اگر بخواهم از چگونگی اجرای جشــنواره 
مطلع شوم به سایت جامع و کامل جشنواره سر می زنم. توده‌ی علاقمندان 
جشــنواره فیلم مســتند خود را باید به روزکند. این جزء الزامات و اجبار 
است اگر شما با سیســتم های روز اطلاع رســانی کار نمی کنید از جریان 
مستندسازی عقب هســتید.اما اگر حتی فکر کلاســیکی داشته باشید ما 
هم کمک می کنیم و برای دســتیابی به اطلاعات راه گذاشــته ایم. فرض 
کنید می خواهیم به جشــنواره لایپزیک ،کن یا یاماگاتا برویم، کجا سرچ 

می کنیم؟ 
  سایت خود جشنواره ها... 

دقیقاً پس چرا دوستان عزیز چنین گلایه هایی می کنند؟جشنواره سینما 
حقیقت یک سایت دارد یک درگاه اینترنتی دارد. ما حتی گرافیک و موشن 
چگونگی ثبت نام را هم آموزش دادیم. این در وب سایت وجود دارد.همین 
طور در تمامی کانال های تلگرامی و اینســتاگرام، سیســتم های ارتباط 

جمعی جشنواره و مرکز تمامی اخبار آورده شده است. 
به هر حال این سیســتم جدید اســت و باگ های خود را دارد اما حتما در 
فرصت دیگری به کسانی که نتوانستند کارت جشنواره بگیرند هم خواهیم 

رسید. 
  در ســال هایی که جشــنواره در مرکز چارســو برگزار شده 
است به دلیل آزاد بودن ورود به ســالن ها صحنه های نامناسب 
می‌دیدیم. مثل کسی که برای ۸ نفر جا گرفته یا کسانی که صرفاً 
به خاطر باکلاس تلقی شدن دیدن فیلم مستند آن جا می آمدند 
اما در حقیقت مخاطب اصلی سینمای مستند نبودند.بارها اتفاق 
می‌افتاد کــه کارگردان مهمانان خود را دعــوت می‌کرد اما هیچ 
جای نشستن برای آنها وجود نداشت آیا شما خود این چیزها را به 

چشم دیدید که جلوی آن را گرفتید؟
البته من فقط یک مخاطب بودم اما درست می فرمایید.هر فضای هیجانی 
به معنای با کیفیت بودن فستیوال نیســت. اتفاقا اولین نکته یک فستیوال 
با نظم بودن آن است یعنی شما باید آرامش داشــته باشید. شما به عنوان 
مخاطب از یک رسانه باید احساس کنید که می توانید به راحتی فیلمی را 

که دوست دارید ببینید. 
ما هم هیجان و شلوغی را دوست داریم .جشنواره که سر و صدا نداشته باشد 
و صف جلوی سالن‌های آن نباشد خیلی جذاب نیست. اما این هیجان باید 
همراه با رسیدن به هدف باشــد که همان دیدن فیلم‌های جشنواره است. 
اگر شما برای مخاطب خود نقشه نداشته باشید و او سرگردان در صف های 
مختلف بایستد دچار سرخوردگی می شود. خیلی از کسانی که سالهای آخر 
جشــنواره جزو مخاطبین بودند در واقع برای خرید موبایل آمده بودند و  به 

خاطر فضای شاد جشنواره می آمدند و در سالنها می‌نشستند! 
چهارســو فضای تعامل بیزینس و مارکتینگ دارد و این یک قابلیت بالقوه 
اســت که باید بدانید چگونه می توان آن را به نحو احســن هدایت کرد.از 
طرفی مسئله غذا و پذیرایی باگ دیگری است که در فستیوال های ما وجود 
دارد و باید بفهمیم  که در آینده چگونه بایــد آن را حل کنیم چون هزینه 
بسیاری را به جشنواره تحمیل می‌کند. در هیچ کدام از فستیوال های دنیا 
این موضوع وجود نــدارد به خصوص برای اهالی رســانه. باید این موضوع 
آسیب‌شناسی شود و در آینده نقشــه برای حل موضوع کشیده شود تا این 
فضا جشنواره را تحت سایه خود قرار ندهد، تا فضای فرهنگی و گفتمانی ما 
تبدیل به فضای کافه‌ای نشود که در آن تفریح بیشتر از اصل هدف برگزاری 

جشنواره مد نظر قرار می گیرد.  

جشنواره باید 
بداند که 

مخاطب اصلی 
و تخصصی  اش 
کجا هستند که 

به آنها مثل تمام 
فستیوال‌های 

جهانی سرویس 
بدهد. 

تماشاگران 
سینما حقیقت 

باید بتوانند 
خیلی طبیعی و 

قاعده‌مند بلیطی 
را که می‌خواهند 

طبق زمانی که در 
اختیار دارند رزرو 
کنند بیایند و فیلم 

خود را ببینند. 
یک مخاطب 

تخصصی و 
اهل رسانه 

اگر طبق زمان 
بندی درست 

استاندارد 
فستیوال ها در 

دنیا حرکت کند 
هیچگاه نگران 

نخواهد بود 
که فیلمی را از 
دست بدهد

هر فضای 
 هیجانی به معنای

 باکیفیت بودن 
فستیوال نیست. 
اتفاقا اولین نکته 
یک فستیوال با 
نظم بودن آن 

است یعنی شما 
باید آرامش 

داشته باشید. 
شما به عنوان 

مخاطب از یک 
رسانه باید 

احساس کنید 
که می توانید 

به راحتی فیلمی 
را که دوست 

دارید ببینید
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در نظر می‌گیریم. »شــما خبرنگار هســتید و من فیلمساز. 
خود این موضوع همان تفکیک و جداسازی آدم‌هاست که به 
عنوان مثال با حرفه آن را مرزبندی می‌کنیم. اما در کل همه 

یکی هستیم. همه انسانیم.« 

ناشنوایان می‌توانستند آنچه می‌خواهم را بگویند 
عبیات در زمینه اجــرای ایده خود در قالب مســتند »آنها« 
می‌گوید: »مــن در ابتدا یک فکر و ایــده دارم و نگاه می‌کنم 
ببینم این ایده کجا اجرا شــود و چطــور در قالب قرار گیرد؟ 
برای »آنها« هر طور می‌خواســتم به آن بپــردازم می‌دیدم 
ورود به اقلیت‌های کشــور باعث انتقاد خواهد شد؛ اما دیدم 
در ناشنوایان این موارد انتقادی پیش نمی‌آید. برای رسیدن 
به ناشــنوایان تحقیقات لازم را انجام دادم تا ببینم این قشر 
از جامعه می‌تواننــد آن حرفی که من می‌خواهــم بزنم را به 
خوبی منتقل کنند؟ در نهایــت دیدم بهترین گزینه در میان 

گزینه‌های متفاوت هستند.« 
 

زمان فیلم اهمیت چندانی ندارد
به گفته او آنچه در ســاخت یک فیلم مهم است کوتاه و بلند 
بودن آن نیست. بلکه این موضوع مهم است که بدانی در چند 
دقیقه می‌توانی حرف خودت را بزنیــد و به مخاطب منتقل 
کنید: »سینما، سینماســت. حالا هر چند دقیقه می‌خواهد 
باشد. بعضی وقت‌ها حرفی در 10 دقیقه زده می‌شود. بعضی 
وقت‌ها حرفی در 20 دقیقه. بســتگی به این دارد حرفی که 
قرار اســت زده شــود به چند دقیقه نیاز دارد. بعضی وقت‌ها 
فیلمی در یک دقیقه هم می‌تواند حــرف‌اش را بزند. بعضی 
حرف‌ها هم ممکن است اصلا ارزش فیلم شدن نداشته باشند 
و در حد یک مقاله یا حتی تیتر خبــری برایش کفایت کند. 
برای همین در کل باید دید چقدر حرف برای گفتن اســت. 

دیگر اینکه کوتاه باشد یا بلند اصلا اهمیت نخواهد داشت.« 

سینمای مستند دیده می‌شود چون سینمای داستانی 
بیمار است 

استقبال از سینمای مستند در سال‌های اخیر موضوعی است 
که به خوبی احســاس می‎شــود. از نظر صاحبنظران دلایل 
مختلفی در این زمینه وجود دارد. عبیــات اما نگاهی منفی 
به این موضوع دارد. او بر این عقیده اســت سینمای مستند 
از آنجایی مورد توجه قرار گرفته است که از سینمای اندیشه 
فاصله گرفته و به ســمت سینمای مستند ســرگرم‌کننده، 
مخاطب‌پسند و بدنه نزدیک شده اســت: »در حال حاضر ما 
شاهد آن هســتیم که سینمای مســتند تبدیل به سینمای 
مستند شبه بدنه شده است. سینمایی که صرفا باید تو را نگه 
دارد. برای همین قصه‌‎ها به ســمت غیرواقعی شدن گرایش 

یافته‌اند و در برخی از موارد شاهد ابتذال در آنها هستیم.« 
عبیات با اشــاره به ســاخته‌های بزرگــی از کارگردان‌هایی 
همچون کیارســتمی به این نکته تاکیــد می‌کند، صاحبان 
برگزارکننده جشنواره‌های مختلف مستند باید تلاش کنند 
تا مستندها را به سمت چنین ســاخته‌هایی ببرند. در حالی 
که هم اکنون برعکس ایــن موضوع را عمل کــرده و پیش 
می‌روند: »فیلم‌های »کلــوزاپ« و »زیر درختــان زیتون« 
عباس کیارستمی، »سلام ســینمای« محسن مخملباف در 
لیست فیلم‌های مطرح جهان قرار دارند. اینها فیلم‌هایی با فرم 
مستند هستند. فیلم‌های موفق کسانی مانند تقوایی و عیاری 
هم مســتندگونه‌اند؛ اما نگاه‌ها از ساخت چنین مستندهایی 
خالی شده است. این در حالیست که جشنواره‌ای که صاحب 
این اتفاق اســت و می‌تواند آن را رشــد دهد برعکس عمل 

می‌کند و مستندها را به سمت داستانی بودن می‌کشاند.« 

سینمای داستانی به پادزهر نیاز دارد 
ســازنده مســتند »آنها« حضور مستندســازهای ایرانی در 
جشنواره‌های بین‌المللی را بسیار قوی می‌داند و می‌گوید: »در 
حال حاضر با توجه به اطلاع‌رسانی بهتر در این زمینه می‌بینیم 
که در عرصه‌های بین‌المللی ایران حرفی برای گفتن دارد و این 
موضوع به خوبی رسانه‌ای می‌شود.از طرفی سینمای داستانی 
هم اکنون در یک چشم و هم چشــمی پروداکشن و تکنیک 
قرار گرفته در حالی که سینما در درجه اول به محتوا نیاز دارد 
و سپس تکنیک وارد می‌شــود. متاسفانه در حال حاضر شاهد 
بیماری در سینمای داستانی هســتیم که امیدوارم با ساخته 
شدن فیلم‌های سینمایی مناسب به مانند پادزهری عمل کرده 

و سینمای داستانی را از نابودی نجات دهد.« 

انسان؛  با  انسان  برابری 
است این  مسئله 
گفتگو با رضا عبیات درباره مستند»آنها«

»آنها« مستندی است بر اســاس دغدغه های کارگردانی که سال‌ها به عنوان مدیر 
فیلمبرداری در فیلم و سریال‌های گوناگون حضور داشــته است. او حالا بر اساس 
تماشای وقایع پشت لنز دوربین  ترغیب شــده تا دغدغه‌های ذهنی‌اش را در قالب 

مستندی ارائه کند و بیننده را با آن همرا سازد.  
»آنها« سومین ساخته رضا عبیات اســت. کارگردانی که در مستند خود می‌خواهد 
بگوید نگاه به اکثریت، باعث ایجاد مشــکلات برای اقلیت می‌شود. او با این دیدگاه 
و با این هدف می‌خواهد بگوید انســان‌ها براساس قانون‌های نوشته شده‌ای که خود 
ایجاد کرده‌اند دارای تفاوت‌ شــده‌اند  درحالی که در اصل فرقی باهم ندارند. عبیات 
می‌خواهد این مفهوم را برســاند که همه انسان هســتند و تفاوتی میان آنها وجود 

ندارد. با رضا عبیات درباره تازه‌ترین ساخته‌اش گفتگو کردیم. 

سارا شمیرانی

در حال حاضر 
ما شاهد آن 

هستیم که 
سینمای مستند 
تبدیل به شبحی 
از خودش شده 
است. سینمایی 

که صرفا باید تو 
را نگه دارد. برای 
همین قصه‌‎ها به 
سمت غیرواقعی 

شدن گرایش 
یافته‌اند و در 

برخی از موارد 
شاهد ابتذال در 

آنها هستیم

»آنها« کیست؟
یک کارگردان برای آنکه کلید ساخت مســتندی را بزند باید ابتدا در ذهنش ایدهای شکل گیرد. ایده‌ای که 
بتوان بر اساس آن به یک فیلم بلند، کوتاه، مستند را ســاخت. رضا عبیات هم  از آنجایی که همیشه موضوع 
تبعیض برایش جزو دغدغه‌های اصلی بوده، تلاش کرد تا بتواند در قالب یک فیلم مســتند آن را در معرض 
نمایش قرار دهد. موضوعی که نتیجه‌اش مســتند »آنها« در 35 دقیقه شــد. او درباره شکل‌گیری ایده‌اش 
می‌گوید: »وقتی صحبت از اقلیت‌ها می‌شود منظور همه نوع اقلیت اســت. از زمانی که مرزهای ایران شکل 
گرفت مرزهای نژادی، زبانی، مذهبی، قومی و... نیــز به وجود آمد. اتفاقی که در تمــام دنیا نیز وجود دارد. 
مستند »آنها« این ســوال را ایجاد می‌کند که »آنها« کیســت که اکثریت و اقلیت را مشخص می‌کند؟ چه 
کسانی تصمیم می‌گیرند اقلیت شکل بگیرد؟ تعریف اقلیت و اکثریت را چه کسی ایجاد می‌کند؟»آنها« در 

جستجوی همین موضوع است.« 
به باور این مستندساز، آدم‌ها با هم فرقی ندارند و همه مانند یکدیگر هستند و این خودِ انسان‌ها هستند که 
برای خودشان تفاوت‌ها و مرزبندی‌هایی قائل می‌شوند: »من با ســاخت این مستند به دنبال ایجاد تفکری 
برای مخاطب بودم تا برای یک بار هم شده در 35 دقیقه ، فکر کند »آنها« چه کسانی هستند.« عبیات به این 
نکته تاکید دارد که هر یک از ما به تنهایی خودمان یک »آنها« هســتیم. چون چهارچوب‌هایی را در زندگی 

تاه
 کو

ای
م‌ه

فیل
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زندگی آدم‌ها در دل غار
»دوسال پیش بود که پیشنهاد یک مجموعه مستند با 
موضوعات اجتماعی به من داده شد. در حین تحقیق 
برای این پروژه بــودم که با منطقه‌ای در اراک آشــنا 
شــدم. نام این منطقه » فوتبال« بود و جالب اســت 
بدانید اولین زمیــن فوتبــال در اراک در این منطقه 
ســاخته شــد و به همین دلیل هم این اســم را دارد.  
متاسفانه طی ســال‌ها، منطقه »فوتبال« از یک مکان 
ورزشی و  فرهنگی تبدیل به یک منطقه جرم خیز شد 
که اعتیاد حرف اول را در آن می‌زند. البته ناگفته نماند 
که افراد عادی هم در ایــن منطقه زندگی می‌کنند اما 
به دلیل حاشــیه‌ای بودن این منطقه ، جرم در آن به 
صورت پررنگ‌تری وجود دارد. در این منطقه یک نکته 
جالب وجود داشــت که نظر من را به خود جلب کرد. 
آنجا خانه‌هایی شــبیه غار وجود داشــت که آدم‌های 
مختلفــی درون آن زندگی می‌کردنــد. آدم‌هایی که 
اکثرا بی خانمــان و معتاد بودند. وقتی بــه این غارها 
برخورد کردم مدام از خودم ســوال می‌پرســیدم که 
چطور می‌شود در این دوره و زمانه آدم در غار زندگی 
کند؟ به همین دلیل تصمیم گرفتم تا به کســانی که 
در این غارها زندگی می‌کردند نزدیک شوم و داستان 

زندگی یکی از آن‌ها را تبدیل به مستند کنم. «

6 ماه طول کشــید تا به افراد معتاد ما اعتماد 
کنند

نزدیک شــدن به آدم‌هایی که با خلاف درگیر هستند 
کار ساده ای نیست. تیم‌های مستندسازی وقتی وارد 
چنین موضوعاتی می‌شــود باید در اولین قدم اعتماد 
افراد را جلب کنند. کاری که گروه ســازنده مستند» 
خانه ســنگی« انجام دادند. محمدعلی یزدان‌پرست 
می‌گوید:» قبل از هر چیزی باید خــودم را به افرادی 

که در این غارها زندگــی می‌کردند، نزدیک می‌کردم. 
ابراهیم و بهزاد دو برادر بودند که در گذشــته زندگی 
مرفهی داشتند اما به دلیل اعتیاد به این زندگی دچار 
شــده بودند. من 6 ماه تمام با این دو نفر رفاقت کردم. 
آن‌ها روزی 50 هزار تومان ضایعات پلاستیکی جمع 
آوری می‌کردند و مواد می‌خریدند، من هم برای اینکه 
حســن نیتم را به آن‌ها نشــان دهم، روزی 50 هزار 
تومان پول می‌دادم تا با من احســاس نزدیکی کنند. 
بعد از 6 ماهی که بــا این روند طی شــد آن‌ها قبول 
کردند که جلوی دوربین بیایند و زندگی‌شان را روایت 

کنند. 

نزدیک بود جانمان را از دست بدهیم
ســاخت مســتند‌های اجتماعی آن هــم وقتی پای 
موضوع اعتیاد در میان باشد کار ساده‌ای نیست. برای 
همین هم مستند »خانه ســنگی« یک مستند کوتاه 
اســت. محمدعلی یزدان‌پرســت می‌گویــد:» خیلی 
دوست داشتم این فیلم را بلند می‌ساختم ولی واقعیت 
این بود که امنیــت جانی نداشــتیم. فیلمبرداری در 
چنین شــرایطی و در یک محله جرم‌خیز کار بســیار 
ســختی بود. بعضی جاها بــا دوربیــن مخفی پیش 
رفتیم که البته دوربین لــو رفت. قاچاقچی‌ها آدم‌های 
خطرناکی بودند که نمی‌شــد که با آن‌ها درگیر شد. 
همین مستند کوتاه هم با کمک نیرو انتظامی‌و پلیس 
ساخته شد وگرنه که ســاختن آن اصلا کار ساده ای 
نبود به همین دلیل هم به ســاخت یک مستند کوتاه 

اکتفا کردیم.« 

»خانه سنگی« تابو شکنی کرده است
ساخت خانه سنگی 5 ماه زمان برده است. محمدعلی 
یزدان‌پرســت می‌گویــد: » ما 15 جلســه بیشــتر 

فیلمبرداری نکردیم اما فیلم به لحاظ محتوایی طوری 
بود که همه چیز در اختیار کامل ما قرار نداشت. مثلا 
ســر یکی از صحنه و حین تزریق، رگ دست یکی از 
افراد پاره می‌شود و همین کار را به عقب می‌اندازد. یا 
وقتی ابراهیم تصمیــم می‌گیرد که ترک کند، ما برای 
ترک او و بردنش به کمپ به زمان احتیاج داشــتیم و 
همین‌ها باعث می‌شــد تا کار طولانی شود. در»خانه 
سنگی« ما تابوشکنی‌های زیادی به خرج دادیم. برایم 
جالب است که فیلم دوبار از شبکه مستند پخش شده 
چون فیلم دارای صحنه‌های خشن و دلخراش زیادی 
اســت که تا پیش از این تلویزیون سعی می‌کرد آن‌ها 
را نشان ندهد. خوشبحتانه در این چند سال توجه به 
موضوع اعتیاد و تمام جنبه‌های آن  بسیار پررنگ شده 
و از این جهت سانســورها و خط قرمزها هم بسیار کم 

شده است.«

سیاه نمایی نکردم
دیوار ســنگی قرار است در جشــنواره‌های خارجی 
حضور داشــته باشد. مســاله اعتیاد و نشــان دادن 
مردانی که در غار زندگــی می‌کنند قطعا جاذبه‌های 
جنجالی  برای دیگر کشورها خواهد داشت و طبیعتا  
عوامل این فیلم به ســیاه نمایی متهم خواهند شد. 
یزدان‌پرســت در مورد این موضوع و انتقادهایی که 
احتمالا به آن‌ها خواهد شــد می‌گوید:»شاید برخی 
معضلات در این مســتند پررنگ باشــد ولی انتهای 
فیلم نشــانه‌هایی از امیدواری وجــود دارد.  ابراهیم 
ترک می‌کند آن هم به کمک بهزیســتی و نهادهای 
مختلف. اتفاقــا چند نفر از دوســتانم می‌گفتند چرا 
پایان فیلم را با ترک کردن ابراهیم به پایان رساندی؟ 
در صورتیکه اگر تلخ تمامش می‌کردی فیلم خارجی 
پسندی ساخته بودی که حتما در جشنواره‌ها جایزه 
می‌گرفت. در واقع می‌خواهم بگویم که من مستندم 
را بر اساس واقعیات ساختم و نه صرفا جایزه و یا حتی 
حرف منتقدینی که بخواهند مرا سرزنش کنند. من 
هرجایی که نیاز بوداز تلخی‌های جامعه و به خصوص 
تلخی‌های اعتیاد گفتم و در پایان هم بر اساس آنچه 
که پیش رفت، به امید و رهایی رسیدم و فیلم را با آن 

به پایان رساندم.«

چهره به چهره با روی خشــن اعتیاد
گفتگو با محمدعلی یزدان پرست درباره مستند» خانه سنگی«

اعتیاد موضوعی است که سال‌ها می‌توان درباره آن فیلم ساخت. چه فیلم‌های بلند داستانی و چه فیلم‌های مستند. 
در جشنواره امسال هم»خانه سنگی« ســاخته محمدعلی یزدان‌پرست، فیلمی است با محوریت اعتیاد که در 33 
دقیقه ساخته شده  است. فیلمی که ساخت آن همراه با انواع سختی ها و فراز و نشیب ها بوده است . با محمدعلی 

یزدان پرست درباره» خانه سنگی« و روند ساخته شدنش گفتگو کردیم. 

سارا شمیرانی
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  آقای دکتر شــما متعلق به نســلی از 
مستندســازان محبوب هستید که تفاوت 
ماهوی با مستندسازان فعلی سینمای ایران 
دارید به عنوان اولین سوال به نظر شما آیا 
جریان کیفی تولید مستند در ۱۵ سال اخیر 

ایران پیشرفت داشته است؟
به صــورت دقیق می توانــم بگویم کــه از اوایل 
دهه ۸۰ این پیشرفت آغاز شده است. اساساً من 
به چشــم انداز آینده ی ســینمای مستند ایران 
خوشــبین بوده و هستم. در هر رشــته ای وقتی 
جوانان جمع شوند نیروی محرکه ای از بالندگی 
و رشــد دیده می‌شــود. ضمن اینکه من همیشه 
تاکید کردم هنر مستندســازی هنر دوره جوانی 
است. به خاطر همین اســت که اغلب به جوان‌ها 
و دانشجویان هم تاکید می کنم تا جوان هستید 
می توانید مستند بسازید. عشــق به سینما و به 
خصوص مســتند در دوره جوانی در انسان شکل 
می گیرد. مســتند بــر پایه پژوهــش و تحقیق 
میدانی صورت می‌گیرد وانجام درســت  تحقیق 
میدانی وابسته به ســن است، چون این سفر‌های 
تحقیقی مستلزم فاصله گرفتن از زندگی شهری 
است و ســاخت این مســتندها با جوانی بیشتر 
سازگار اســت، مثل مستندهای حیات وحش که  
قبل از دهه ۱۳۸۰کمتر ســاخته می‌شــدند و به 
تازگی آمارشان به شدت رشد کرده که نشانه ای 
از ورود نســل جوان به این حیطه مستند سازی 
است.  در عرصه تاریخ و استفاده از مواد آرشیوی و 
پژوهش در این عرصه هم جوانان وارد عمل شده 
اند و بازسازی نمایشی مناســبی هم بر روی آنها 
انجام می دهند.  توجه بسیار زیادی هم به مستند 
های اجتماعی و همینطــور بیوگرافی و پرتره از 

سوی جوانان در این دو دهه بسیار زیاد دیده‌ام.
  شــما این حجم از انرژی جوانان را دلیل 
گرایش آنها به مستند میدانید اما چرا این 

اتفاق در سینمای داستانی ما نیافتاد؟
می توانم ایــن را بگویم که فیلم‌های داســتانی 
ســازهای ما در ســالهای اخیر گرایــش زیادی 
به مســتند پیدا کرده‌اند و همین طور مســتند 
ساز‌های ما جنسی از ســینمای داستانی را وارد 
فیلم‌های خــود کرده انــد که به آن ســینمای 
هیبرید می‌گویند. از قدیــم تمایل زیادی به این 

نوع سینما وجود داشته است.
  یک مثالی از قدیم میزنید؟

مثلًا پرویز کیمیاوی. ســینمای ایشــان به نظر 
من، در مرز این دو سینما قرار دارد. مثلًا  پ مثل 
پلیکان ترکیبی از ســینمای فانتــزی و واقعیت 
اســت ترکیبی از داستان و مســتند و همینطور 
می‌توان از سینمای مرحوم کیارستمی مثال بزنم  
که اگر در سینمای جهان به عنوان یک فیلمساز 
ایرانی شناخته شده اســت دقیقاً به دلیل تلفیق 

این دو نوع  سینما بوده است.
  اگر شما الان ۳۰ ســال تان بود و درست 
مثل جوانان امروزی می‌خواستید شروع به 
ساختن مستند کنید سراغ چه نوع مستند 

می رفتید؟
من مســیری را که رفتــم بر می گزیــدم یعنی 
فیلم های ســرزمینی. کلا انقلاب و جنگ فضای 
گســترده ای را روبــه روی جوان هــای عرصه 

مستند گشــود. فضاهایی که به سینمای مستند 
ما بخصوص سینمای مســتند متکی بر تحقیق 
و پژوهــش بــال و پــر داد. مثلا  اگــر بخواهیم 
ایرانشناســی را در حــوزه کلان در نظر بگیریم 
در دهه ۷۰ و ۸۰ مســتندهای بســیار زیادی با 
این موضوع ســاخته شدند.شــاید به این دلیل 
که  از اواخر دهه ۶۰ به بعــد امر پژوهش که برای 
سینمای مستند ایران بسیار جدی است اهمیت 

بیشتری پیدا کرد.
  این تحت تاثیر چه مسئله‌ای بوده؟

اغلب کســانی که سراغ مستندســازی می روند 
تحصیل کرده رشته سینما هستند و در دانشگاه 
درس خواندند و بالاخره بــا مبانی اولیه پژوهش 
برای تامین اعتبار محتوای مســتند نسبتاً آشنا 
هســتند. چون قبل از آن در مورد مستند اینطور 
فکر می شد که بیشــتر در حوزه خبری گزارشی 
و چیزی شــبیه آن اســت، مثل انعکاس وقایع 
روز و وقایع اتفاقیه. اما به تدریج  مستندســازان 
متوجه شدند که پژوهش یک ابزار بسیار مهم در 
مستندسازی است و همین طور متوجه شدند که 
می توان با عنصــر  واقعیت از نظــر زبانی و بیان 
ســینما و فرم ،اثر هنری خلق کرد. پس می‌توان 
گفت که مســتند پس از سال ۵۷ اســت که به 
شکل یک بیان هنری تجلی پیدا می‌کند. نه این  
که قبل از انقلاب سابقه نداشــته ، سابقه داشته 
اما وجه مســلط نبوده. این که واقعیت تبدیل به 
یک گفتمان جدی پژوهشی و حتی فلسفی شود 
و انضباط فکری برای مطالعات میدانی را شــکل 
دهدبا انقلاب شــکل گرفت.  پیــش از انقلاب ما 
مستندهایی می‌ســاختیم که به قول بیل نیکولز 
جنبه اکسپوزیتیو داشت و مستندهای توضیحی 
و توصیفی بودو خیلی از نظر شــکل محدودیت 
داشــت. بهترین نمونه ها یش را در آثار ابراهیم 
گلســتان می بینیم. یا مســتندهایی که در دهه 
۱۳۴۰ در وزارت فرهنگ و هنر سابق ساخته شد.

  مثل کارهای  ناصر تقوایی؟
بله یا مثلًا گود مقدس مرحوم هژیر داریوش یا یا 
بیشتر آثار ابراهیم گلستان یا تعداد قابل توجهی 
از کارهای منوچهر عسگری نسب. این ها بیشتر 
در همان فــرم راوی ناپیدا و گفتــار متن توضیح 
روی فیلم شکل گرفته اند.  ســبکی که ما به نام 
سبک گریرسون می‌شناســیم. ابراهیم گلستان 
هم بسیار تحت تاثیر این سبک جنبش سینمای 
مســتند بود. این کهن الگو هنوز هم در سینمای 

مستند ایران دوام آورده.
 باد صبا ســاخته آلبر لاموریس تاثیری 
بر فرم سینمای مســتند در آن زمان ایران 
داشت ؟چون فرم جدیدی را با خود آورده 

بود.
کمترین تاثیری که فیلم لاموریس بر ســینمای 
مســتند ایران گذاشــت این بود که گونه ای از 
مستند را در ایران رواج داد که آنها را امروزه به نام 
مستند شاعرانه می شناســیم. یعنی پرداختن به 
یک اصل فلسفی در تفکر کهن الگوی ایرانی، نور 
و روشنایی، خیر و شر، آبادانی و خرابی. چیزی را 
دادیم تصویب کرد که مــا آن را نمی‌بینیم ، ما باد 
را نمی بینیم. نبرد باد خیر و باد شــر را می‌بینیم 

که آثارشان در ایران جلوه گر شده.
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اخیر گرایش 

زیادی به 
مستند پیدا 
کرده‌اند و 
همین طور 

مستند 
ساز‌های 
ما شکلی 

از سینمای 
داستانی 

را وارد 
فیلم‌های خود 

کرده‌اند که 
به آن سینمای 

هیبرید 
می‌گویند. از 
قدیم تمایل 

زیادی به این 
نوع سینما 

وجود داشته 
است

 سینمای مستند
سینمای جوانان است

 گفت و گو با استاد احمد ضابطی جهرمی که در جشنواره سیزدهم مورد تجلیل 
قرار می گیرند 

محمود صادقلو گیوی

احمد ضابطی جهرمی به دلیل سالها تدریس در دانشکده های ســینمایی و تالیف دهها کتاب و ساختن 
چندین مستند و تدوین فیلم های متعدد به عنوان یک استاد برجســته سینمای مستند ایران شناخته 
می شود. بسیاری از دانشــجویان  او را به دلیل علاقه‌اش به مکتب مونتاژ شــوروی استاد تدوین سبک 
سوسیالیستی می‌دانند اما ضابطی جهرمی دانشمندی چند وجهی است.  بسیار به روز و با اطلاعات کامل 
از آخرین تکنولوژی ها و مکاتب سینمایی دنیا. چیزی که از یک استاد دانشگاه انتظار می رود. این مصاحبه 
بخشی  از یک مسابقه بسیار طولانی است که استاد در آن در مورد شرایط و ویژگی های  سینمای مستند 
در ایران قبل و بعد از انقلاب  صحبت کردند. سعی شد که این مصاحبه به شیوه خود ایشان تدوین شده و 

در اختیار خوانندگان قرار بگیرد.
   آقای طیاب بــه عنوان فیلم ســازی 
قدیمی که عکاس هم هســت رابطه شما 
با تکنولوژی‌های جدیــد دیجیتال چگونه 
اســت، به خصوص وقتی که یــاد زمانی 
می‌افتید که  نگاتیو های شــما در لابراتوار 

دچار مشکل می شدند؟
وقتی فیلمی ساختیم به خصوص در جاهایی که 
فیلمبرداری دشــوار بود نگاتیو ها را با پیک برای 
لابراتــوار وزارت فرهنگ و هنر می فرســتادیم و 
دل تو دلمان نبود که نگاتیو ها سالم بروند، ظاهر 
شوند، از آن ها کپی کشیده شود و دوباره پیش ما 
برگردد. واقعا مثل مرغ سر کنده بودیم. چون می 
دیدیم که چه زحمتی کشــیده ایم و نگران بودیم 
که چه اتفاقی بــرای نگاتیو ها بیفتــد. کما اینکه 
همین ۱۵ سال پیش برای فیلم تنها با باد در دل 
کویر چهل حلقه نگاتیو را فیلمبــرداری کردیم، 
در لابراتــوار خراب شــد.خط افتــاد. آنها جرأت 
نمی‌کردند به ما اطلاع بدهند. و کســی هم گردن 
نمی‌گرفت و گردن یکدیگر می انداختند. وقتی به 

ما اطلاع دادند من شوکه شدم.
   پس وقتی سیستم ویدئو و دیجیتال آمد  

شما استقبال کردید ؟
زمانی که آمریکا بودم در آنجا کم کم فیلمبرداری 
مســتند از نگاتیو اغلب بر روی ویدئو انتقال پیدا 
کرده بود. آنجا بــود که فهمیدم بایــد کم کم از 

نگاتیو  جدا بشوم .. 
با این حال نگاتیو یا دیجیتال مسئله اصلی نیست. 
مهم این اســت که کارگردان برای تصاویری که 
می گیرد وقت و دقت لازم را داشــته باشد .  بارها 
شده من برای گرفتن دو دقیقه تصویر ، برای یک 
نور مناسب یا زاویه مناسب  روزها منتظر شده ام.  
چراکه وقتی تماشاگر در سالن سینما از فیلم من 
راضی نباشد من پاســخ خود را نمی توانم بد هم. 

تماشاگر دوست دارد که تصویر زیبا ببیند.
   شما از نسل اول مستندسازان دهه چهل 
هستید که در وزارت فرهنگ و هنر کارهای 
خود را ســاختند.چگونه این کارها به شما 

ارجاع شد؟
ساختن فیلم مســتند در دهه ۴۰ توسط وزارت 
فرهنگ و هنر در واقع بــه جوانان تحصیل کرده 
سینما در اروپا محول می شــد.  مثل من ، احمد 
فاروقی و هژیــر داریوش. ضمن ایــن که ما قبل 
از اینکه وارد عرصه ســینمای مستند شویم ،در 
ســال‌های دهه ۳۰ و حتی در دوره دبیرستان با 
مجله ستاره ســینما کار می‌کردیم و با دانش آن 
زمانمان، ســینمای جهان را تحلیل می کردیم. 
ویژگی که ما سه نفر داشتیم این بود که به دلیل 
میلمان به یادگیری ،هر ســه زبان انگلیسی را به 
خوبی فرا گرفتــه بودیم. من ســینمای مکتب 
شوروی را به خوبی می شناختم و در همان زمان 
در مورد مونتاژ انتلکتوئل آیزنشــتاین در ستاره 
ســینما مقاله نوشــته بودم. در در مورد مکتب 
مســتند انگلســتان و همینطور رابرت فلاهرتی 
مقاله نوشــتم. قبل از اینکه به اروپــا برویم تمام 
این فیلم هــا را در انجمن های ایــران انگلیس و 
ایران آمریکا دیده بودیــم. همین طور در انجمن 
واکس که وابسته فرهنگی سفارت شوروی بود و 
کتابخانه کوچکی داشت روبروی درب سفارت که 
ما به شــوخی می گفتیم اینجا محل جمع شدن 
کمونیســت های ایرانی اســت. بماند که از اداره 
ای که ما را می خواستند پاســپورت دانشجویی 

بدهند که به اروپــا برای تحصیــل برویم به من 
پاســپورت ندادند به دلیل این کــه معتقد بودند 
رشته ســینما، رقاص بازی اســت! مجبور شدم 
در ابتدا در آنجا رشــته معمــاری بخوانم و بعد از 
سه سال در دوره عالی ســینما ادامه دهم.  البته 
در آن زمــان دوره مقدماتــی و دوره عالی به این 
شکل بود که اگر شما سه ســال دوره مقدماتی را 
می‌خواندید می‌توانســتید به دنبال کار بروید اما 
عشقم به سینما باعث شــد که من ول کن قضیه 
نباشم.البته من هم سینما خواندم و هم طراحی 
صحنــه و چون معمــاری خوانده بودم اســاتید 
به اجبار مرا به طراحی صحنه فرســتادند و خب 
من مجبور شــدم دو دوره را بخوانــم به صورت 
همزمان .درآن  دوره من مجبور شــدم آرشــیو 
های مستند ســینمای اتریش را که بعد از الحاق 
اتریش به آلمان ، توســط آلمانی ها به یغما  رفته 
بود و در سالهای ۱۹۵۰ باز گشته بود، مرتب کنم 
و این تجربه بســیار عالی در زمینه آرشــیو برای 
من فراهــم کرد.وقتی از آنجا بازگشــتم و وزارت 
فرهنگ و هنر کــه در آن موقــع اداره هنرهای 
زیبا بود به من گفتند ما کاری نداریم که تو فیلم 
های  یکی دو دقیقه ای برای ما بساز و من سفال 
را ســاختم. با مونتاژ عجیبی که داشت هیچ کس 
از مدیران از آن ســر در نمی آورد.. تازه وقتی این 

فیلم جایزه گرفت کم کم روسا علاقه‌مند شدند.
   در مورد ریتم فیلم بفرمایید که نام شما 

را پیوند زد با فیلم مستند .
به دلیل این که فیلم راهگشــای چیزی بود که در 
ایران اصلا اتفاق نیفتاده بود و آن اســتفاده کردن 
ازمفهوم  ریتم بود. من که گفتم که فیلم را یک بار 

با صدا ببینید و یک بار بدون صدا.
   آقــای حســین تهرانــی را از کجــا 
می‌شــناختید ایشــان چطور وارد فیلم 

شدند؟ 
از اینجا شروع می‌شود که یک آقای فرانسوی به 
ایران آمد تا در مورد موسیقی ایرانی فیلم بسازد 
ومن حســین تهرانی را از کودکی می‌شــناختم. 
آقای فرانســوی تنبک  را که دیده بود کلی ذوق 
کرده بود چرا که  برایش بســیار جالب بود سازی 
که کوک نمی شــود! به من گفت که می خواهد 
در مورد این ســاز فیلم بســازد، من به او گفتم 
حســین تهرانی بهترین گزینه است . در آن سال 
ها حسین تهرانی حال خوشــی نداشت .پس از 
اینکه آقای تهرانی پیش مرد فرانسوی تنبک زد  
، فرانسوی گفت من به فرانسه بر می گردم و چند 
وقت دیگر با فیلمبردار فرانسوی به اینجا می‌آیم.  
رفت و دیگر از ایشان خبری نشــد. تا اینکه وزیر 
وقت مرا صدا کرد و به من گفت آقای فرانســوی 
نیامدند. خودت بیا از حسین تهرانی فیلم بساز و 
با توجه به اینکه حال حسین تهرانی خوب نیست 
بد نیست که فیلمی بســازیم که به یادگار بماند 
. وقتی به منزل محقر ایشــان که با خواهرش آن 
زندگی می‌کردنــد رفتم  مرحــوم تهرانی از من 
سوال عجیبی پرسید . گفت  میخواهی اززندگی  
مطــرب فیلم بســازی؟گفت این جامعــه ما که 
موسیقی نمی فهمد و حالیش نیست، میخواهی 
راجع به چه چیزی فیلم بســازی؟ جامعه به من 
می گوید مطرب. گفتم استاد این حرف را نزنید. 
جامعه از آدم هایی که این حرف را به شــما می 
زنند تشکیل نشده بلکه آدم‌هایی نیز هستند که 

به شما می‌گویند موزیسین و استاد.

با این حال نگاتیو 
یا دیجیتال 

مسئله اصلی 
نیست. مهم 

این است که 
کارگردان برای 

تصاویری که 
می گیرد وقت 
و دقت لازم را 
داشته باشد .  

بارها شده من 
برای گرفتن دو 

دقیقه تصویر 
، برای یک نور 

مناسب یا 
زاویه مناسب  
روزها منتظر 

شده ام.  چراکه 
وقتی تماشاگر 

در سالن سینما 
از فیلم من 

راضی نباشد 
من پاسخ خود 

را نمی‌توانم 
بدهم. 

تماشاگر 
دوست دارد 

که تصویر زیبا 
ببیند

داستان من و حسین تهرانی گفت و گو با منوچهر طیاب فیلمساز قدیمی و ممتاز سینمای مستند 

محمود صادقلو گیوی

منوچهر طیاب مستندســاز پیشکسوتی که جشــنواره امسال بزرگداشــت او را جشن می‌گیرد فیمســازی از نسل اول 
مستندسازان ایرانی است.  از نسلی که شروع به ترویج فرهنگ و هنر ایران روی ســلولوئید کردند . منوچهر طیاب  در تمام 
این سال‌ها با وجود گذشت نزدیک به ۶۰ سال همچنان با قدرت مشــغول به کار کردن است. با مجموعه  فیلم هایی که هر کدام 
گوشــه ای از فرهنگ ایران را نمایش می دهند . او دانش اموخته رشته‌هاي معماري از دانشــگاه فني وين ،كارگرداني سينما 
و تلويزيون و طراحي صحنه از دانشــكده سينمايي آكادمي دولتي موسيقي و هنرهاي نمايشــي اتريش است. او نويسنده و 
كارگردان بيش از ۹۰ فـيلم مسـتند و آموزشـي، مـدرس رشـته سـينما در دانشـكده هنرهـاي دراماتيك و همچنين عضو 
هيئت داوران جشنواره هاي بين المللي فيلم هاي آموزشي كودكان و نوجوانان تهران،  سازمان يونسكو و جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كوتاه كراكو- لهستان و جشنواره بين المللي مسـتند تورینـوي ايتاليا بوده است. فیلم های او برنده جوایز متعددی 

از جشنواره های مسکو ،‌وین ،‌لوکارنو و برلین شده اند. 

یل
جل

ت
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   یک نگاه اجمالی به آثار شما نشان می دهد 
که مطالعه و پژوهش درباره کودکان و نوجوانان 
آســیب دیده از عمده تریــن دغدغه هایتان 
است، اما چه شــد که اینبار به سراغ خانواده 
گسترده ای رفتید که تعداد قابل توجهی دختر 
و پسر غیرهم خون در قالب یک خانواده در زیر 

یک سقف زندگی می کنند؟  
شاید اینبار کشــف پاسخ یک ســوال کاملا شخصی 
بود که من را هفت ســال با دختران فروغ همراه کرد. 
مادری و مادری کردن سالیان سال است که ذهن مرا 
به خود مشــغول کرده بود و به عنوان یک زن همواره 
این پرسش را داشتم که برای کسب احساس و افتخار 
مادر بودن آیا باید حتما از وجود خودم زایش داشــته 
باشــم یا اینکه کودکی بی سرپرســت را تحت تکفل 
بگیریم. ســال 91 بود که متوجه شــدم که قرار است 
یک گروه از بچه های بدسرپرست در تهران کنسرتی 

اجرا کنند. امــا زلزله ورزقــان رخ داده بود و من برای 
امداد رسانی به آذربایجان شرقی رفتم.بالاخره آذر ماه 
91 پس از تلاش و جســتجوی فراوان موفق به بازدید 
از محل اقامت آن کودکان شــدم. ســوژه جذابی می 
توانست باشــد برای معرفی زوجی که تکفل کودکانی 
بدسرپرست و بی سرپرســت را عهده دار شده بودند، 
پس با ایشان به گفتگو نشستم و مدتی بعد، اسفند 91 

فیلم برداری از زندگی در آن موسسه شروع شد. 
  وقت گذاشــتن به مدت هفت ســال برای 
تولید یک فیلم مســتند، بودجه و زمان قابل 
ملاحظه‌ای را در بر داشته است، چه شد که این 
همه وقت انرژی خود را صرف تولید یک مستند 

کردید؟ 
ســال 94 در حال انجام آخرین مراحــل آماده کردن 
فیلم برای اکران بودم که با مخالفت های سرپرســتان 
آن مجموعــه در خصوص نمایش فیلم مواجه شــدم. 

علت این مخالفت برایم نامشخص بود ولی می دانستم 
آنها در فیلم مــن چیزی دیده اند که از آن احســاس 
خطر کرده اند  زیرا چند ســالی را بــا موافقت و مجوز 
ایشان در آن خانه با گروه فیلمبرداری مشغول بودیم. 
به هر حال کار متوقف شــد و تردد من نیز به آن خانه 
و ارتباطم با بچه‌هایش هم ممنــوع! تا اینکه از طریق 
روانشناس ســابق کودکان و نوجوانان حقایق تلخی 
برایم آشکار شــد. وقتی آن را با آقای طباطبایی نژاد، 
رییس وقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
در میان گذاشــتم تصمیم بر آن شد که تولید مستند 
را در بخش دوم ادامه دهم . قاعدتا موضوع فیلم تغییر 
کرد. دوباره فیلمنامه نوشته شد و مجددا در فروردین 
و اردیبهشت 97 فیلمبرداری شد و دوباره تدوین را از 

صفر آغاز کردم.
  بنابراین نام فیلم مســتند » قصه دختران 

فروغ« به بخش دوم آن برمی گردد؟ 
بلــه دخترانی کــه زندگی اکنون شــان به گذشــته 
تکیه دارد و معضلات و آســیب هایی که با آن دست 
به گریبانند وام دار مصایبی ســت که در گذشته اول 
خانواده اصلی اشــان برایشــان رقم زده اند و در ادامه 
مســئولین نگهداری آنها با نیت خیــر زندگی آنها را 

متلاشی کردند.
  به نظر می رسد هدف اولیه که موتور محرک 
شما برای ساخت مســتند بود، در بخش دوم 

نادیده گرفته شده است؟ 
حق با شماســت. از ســال 94 که فیلــم اول متوقف 
شد درد بزرگتری بر دوشم نشســت و بعد که دوباره 
فیلمبرداری کردم و به موضــوع عمیق تر نگاه کردم، 
به دغدغه و پرسشــی فراتر از پرســش اولیه رسیدم. 
اول مفهوم خانواده و بعد بررســی نظــام تربیتی در 
مراکز و موسســات حمایتــی دولتــی و غیردولتی از 
کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و نمایش کاستی 
های آن و در اختیار گذاشــتنش برای تجدیدنظر و یا 
بازنگری دســتور العمل ها بود که اینبار مرا واداشت 
که مسافت طولانی و مشکلات عدیده را به جان بخرم. 
البته باید تاکید کنم این نظــام تربیتی در فرهنگ ما 
ایرانی ها ریشــه دارد و فقط مختص تربیت بچه های 
بدسرپرست و بی سرپرست نیست ، شما اگر به عنوان 
یک فعال اجتماعی به اطراف خود نگاه کنید حتما آن 

را در نزدیکترین افرادتان خواهید دید. 
  قطعا ایــن فیلم مثل فیلم هــای اجتماعی 
مرسوم دیگر درباره بچه های بدسرپرست و بی 
سرپرست نیست، موضوعات مهمی که در این 
فیلم سعی در شفاف سازی آن داشتید چه بوده 

است؟  
موضوع بســیار مهمی که فیلم مطرح می کند تربیت 
در فرهنگ ایرانــی و نکته بعدی خلا هــای قانونی و 
اجرایی اســت که در سیستم بهزیســتی کل کشور 
وجود دارد. البته پس از تلاش هایی که توســط بچه 
هایی که در آن موسســه زندگی مــی کردند صورت 
گرفت، کمیسیون استانی بهزیســتی، آن موسسه را 
تعطیل و بچه هــا را به مکانی دیگر انتقــال داد، اما از 
تصمیم نهایی کمیســیون عالی بهزیستی کل کشور 
که مجوز تاســیس آن موسســه را صادر کرده بود بی 
اطلاعم و در اصل نجات دهنده بچه ها بهزیســتی آن 
استان بود. هر چند بسیار دیر بود.  سازمان بهزیستی 
زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی باید ابعاد 
مختلف را در زمــان حمایت از افراد آســیب دیده و 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرســت در نظر داشته 
باشد. یک ســیکل معیوب نمی تواند خودکارآمدی و 
عزت نفس افراد یک جامعه را رقم بزند. ما این کودکان 
آســیب دیده را از خانــواده اصلی اشــان  می‌گیریم 
تا زندگی بهتــری را برای آنها رقم بزنیــم نه اینکه به 
مشکلاتشــان اضافه کنیم و افرادی بــدون اعتماد به 
نفس و مهارت کافــی در امر زندگــی تحویل جامعه 
دهیم. مــن در جایگاه یک مستندســاز حاصل هفت 
سال تلاش خود را به نمایش گذاشــته ام و امیدوارم 
متولیان و سیاستگذاران با تماشــای مشتی از خروار 
در روش های حمایتی، تربیتی و  نظارتی در خصوص 
کــودکان و نوجوانــان آســیب دیده تجدیــد نظر و 

بازنگری داشته باشند.

 مخاطب اصلی  فیلم بهزیستی 
و حاميان حقوق كودك است

گفت و گو با خاطره حناچی، مستندسازی که هفت سال برای ساخت 
دختران فروغ، زمان و انرژی صرف کرده است

هانیه درویش 

قصه دختران فروغ به کشف و شــهود می ماند. اين فيلم در ابتدا به معرفی یک موسسه حمایتی  می پردازد که 
وظیفه نگهداری، تربیت، آموزش و پرورش 45 کودک و نوجوان زیر 18 سال را بر عهده گرفته است. دوربین با 
روابط بین فردی کودکان با والدین جدید و جایگزین‌شــان همراه می شود، شادی ها و غم هایشان را دنبال می 
کند و در ادامه با گذشت چند سال مخاطب با دختران جوانی مواجه می شود که از آن موسسه بیرون آمده اند و  
رازهای مگویی را که سالها از ترس بی پناهی در سینه حبس کرده بودند اینبار بی ترس و واهمه بیان می کنند 
ولی فیلمساز دنبال این رازها نیست ، او پرسشــی فراتر از این موضوع را دستمایه فیلمش کرده است. خاطره 
حناچی به زندگی این دختران بعد از بیرون آمدن از آن موسســه می پردازد، زندگی شــخصی آنها برآمده از 
تصمیماتی است که »آن زوج« در موسسه برای آنها گرفته‌اند .جامعه مطبوعاتی، روانشناسان تربیتی، جامعه 
شناسان و حامیان حقوق کودکان و نوجوانان که به صورت خیریه یا »سمن« فعالیت می کنند  نیز با به تماشای 
این مستند می توانند نگاهی از دور به فعالیت‌های خیرخواهانه خود داشــته باشند و  از متولیان امر علت بی 
توجهی به حقوق کــودکان و نوجوانان دارای والدین غیرموثر را مطالبه کنند. کــودکان و نوجوانانی که آینده 

کشور در دستانشان است.

ند
م‌ بل

فیل
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 مهدی شــخصیت اول داســتان شماست. 
اینکه مهدی در خانــواده‌ای ناشــنوا به دنیا 
می‌آید موضوع تازه‌ای نیســت، پس درباره آن 
بخشی از داستان برایمان بگویید که باعث شد 
مستند»وقتی مهدی به دنیا آمد« را کلید بزنید. 

بله مهدی در خانوادهای ناشــنوا به دنیا می‌آید. پدر، 
مادر و برادرش ناشــنوا هســتند و تنها او و خواهرش 
توانایی شــنیدن دارند. مهدی به دلیل سبک زندگی 
که در کودکی داشته دچار مشــکلات و ناراحتی‌های 
زیادی بوده اما هوش بالایی داشــته که باعث می‌شود 
مدرسه تیزهوشان درس بخواند و رشته پزشکی قبول 
شود. در همان دوران اما اتفاقی مسیر زندگی مهدی را 
تغییر می‌دهد. او درس را رها می‌کند و تصمیم می‌گیرد 
طلبه شــود و بعد همه زندگی‌اش را وقف ناشنوایان و 
بچه‌هایی کند که ممکن است مثل خود او در کودکی از 
این موضوع آسیب دیده باشند. در واقع مستند»وقتی 
مهدی به دنیا آمد« از زمانــی که مهدی به دنیا می‌آید 
تا زمانی که فرزند خودش پا به ایــن دنیا می‌گذارد را 

روایت می‌کند. 
 برای روایت زندگی مهدی از زمانی که خودش 
به دنیا می‌آید تا زمان تولد فرزندش شما نیاز به 
یک آرشیو کامل از گذشته‌ها داشتید. چقدر این 

آرشیو در زندگی مهدی وجود داشت؟
متاسفانه عکس‌ها و به خصوص فیلم‌های دوره کودکی 

مهدی به شــدت کم بود. برای همین ما بیشتر روایت 
مهدی و خواهرش را می‌شــنویم و البته روابطی که با 
پدر و مادرشــان دارند. تقریبا یک سوم فیلم مربوط به 
گذشته‌های مهدی می‌شــود که البته خیلی از جاها را 
در زمان حال رفتیم و با مهدی آن روزها را مرور کردیم. 
مثلا به کانون ناشــنواها رفتیم که مهدی درکودکی به 
آنجا می‌رفته یا جاهایی که به واسطه پدر و مادرش آشنا 
شده بود، ما در زمان حال این مکانها رفتیم و فیلم‌هایی 

را آنجا ضبط کردیم. 
 چقدر مستند »وقتی مهدی به دنیا آمد« را بر 

اساس سلیقه و نظر مخاطبان ساختید؟
واقعیت این اســت که من بیشــتر به حقیقت ماجرا 
پرداختم امــا زبان هنــر را هم در آن دخیــل کردم و 
مخاطب هم برایم بسیار مهم بود. به خصوص در شروع 
و پایان کار که بتواند مخاطب را با خود همراه کند. البته 
که از دایره حقیقت خارج نشــدیم ولی ســعی کردیم 
طوری آن را بسازیم که در این 73 دقیقه کسی که فیلم 
را می‌بیند خسته نشود و هر لحظه برایش تازگی داشته 

باشد. 
 در سال‌های اخیر خیلی از کارگردان‌هایی که 
مستند اجتماعی ســاخته‌اند، به فیلم یک خط 
داســتانی داده‌اند تا بتوانند مخاطب بیشتری 
جذب کنند. عده‌ای منتقد این موضوع هستند 
و بر این باورند که این کار، سینمای مستند را از 

ذات حقیقی خــودش دور می‌کند. این انتقاد به 
مستند شما هم احتمالا وارد می‌شود. 

بله قطعا اما مساله اینجاســت که من اساسا این انتقاد 
را قبول ندارم. به هر حال برای جذاب کردن فیلمی‌که 
می‌سازی باید خط داســتان را مشخص کنی. شما اگر 
مستند »در جستجوی شــوگر من« را ببینی متوجه 
می‌شــوی که قشــنگ به این مســتند خط داستانی 
داده‌اند تا مخاطب را غافلگیر کند. این مستند که برنده 
اسکار هم شده، هر ده دقیقه یک بار یک اتفاقی دارد که 
تو را شــگفت زده می‌کند. حالا اگر قرار بود بدون هیچ 
برنامه ریزی و صرفا با یک دوربین روشــن این مستند 
ساخته شــود، آیا فیلم همین‌قدر درخشان می‌شد؟ به 
همین دلیل من معتقدم که فیلم مستند علاوه بر اینکه 
حقایق را بیان می‌کند باید یک ابتدا و انتهایی داشــته 
باشــد. به هر حال هر موضوعی در ابتدای راه مخالفان 
زیادی خواهد داشت و من فکر می‌کنم دراماتیزه کردن 
فیلم‌های مستند چون در کشور ما چندسالی است که 
باب شده، منتقدینی دارد در صورتیکه به نظر من اگر 
اصل داستان خدشه دار نشــود، هیچ ایرادی ندارد که 

مستند یک خط داستانی به خود بگیرد. 
 فکر می‌کنید مســتند شــما تا چه اندازه 
می‌تواند در جشنواره‌های بین المللی دیده شود. 
مستند»وقتی مهدی به دنیا آمد« دو فاکتور خیلی مهم 
دارد. اول اینکه موضوع مربوط به جامعه ناشــنوایان و 
دغدغه‌های آن‌ها می‌شود و خب به هر حال ناشنوایی 
مساله‌ای است که در کل دنیا وجود دارد و از این جهت 
می‌تواند زبان مشترکی برای تمام ناشنوایان دنیا باشد. 
از طرف دیگر طلبه بودن مهــدی هم موضوع دیگری 
است که بدون شــک اقبال و توجه به آن زیاد می‌شود. 
همانطور که ما کشیش مسیحی و عالم یهودی داریم، 
طلبه مسلمانی آمده و خودش را وقف ناشنوایان کرده 
است. شــاید مهدی از پزشــکی انصراف داده باشد و 
دنبال طبابت نرفته باشد اما کاری که انجام داده کم از 
پزشکی ندارد. او خودش را وقف بهتر کردن روح و روان 
ناشنوایان کرده و مسیر ســاده ای نیست که هر کسی 
انتخاب کند. در مجموع به دلیل فاکتورهایی که در بالا 
از آن‌ها نام بردم، فکر می‌کنم این مستند می‌تواند یک 
زبان مشترک بین تمام مردم جهان باشد و دیگران هم 

آن را دوست داشته باشند. 

مخاطب باید غافلگیر شود
گفتکو با امیرمهدی حکیمی درباره مستند»وقتی مهدی به دنیا آمد«

سارا شمیرانی 

مهدی زندگی پر فراز و نشیبی دارد. دوران کودکی‌اش به دلایل شــرایط خاصی که داشته، چندان خوب نبوده و با 
دغدغه‌های زیادی در زندگی روبرو بوده است. او که در خانواده ای ناشــنوا به دنیا آمده و همیشه نگران ازدواج و 
انتقال ژن ناشنوایی به فرزندش بوده است. در فیلم »وقتی مهدی به دنیا آمد« زندگی مهدی از گذشته تا امروز مرور 
می‌شود. امیرمهدی حکیمی که به همراه حجت بامروت کارگردان این مستند بوده است، ‌معتقد است برای جذاب 
کردن موضوع باید به مســتند خط داستانی داد و این موضوع ابدا به سینمای مســتند لطمه‌ای وارد نمی‌کند. با او 

درباره فیلم تازه‌اش گفتگو کردیم.  

من فکر می‌کنم 
دراماتیزه کردن 
فیلم‌های مستند 
چون در کشور ما 
چندسالی است 

که باب شده، 
منتقدینی دارد 
در صورتیکه به 

نظر من اگر اصل 
داستان خدشه 
دار نشود، هیچ 

ایرادی ندارد 
که مستند یک 

خط داستانی به 
خود بگیرد

نی
آوی

ش 
بخ
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 خانم نادری اجــازه بدهید ایــن طور شــروع کنم تعداد 
کشورهایی که امسال در جشــنواره سینماحقیقت فیلم دارند 
خیلی زیاد است چطور توانستید از این همه کشور فیلم جذب 

کنید و سطح بین‌المللی جشنواره را گسترش بدهید؟
در بخش بین الملل ارسال فراخوان از اردیبهشت ماه شروع شد، از بازار 
جهانی جشنواره جهانی فیلم فجر. ما چند پلتفرم برای دریافت فیلم‌ها 
داریم. یکی از طریق فیلم یکی از طریق ســایت ویدات باکس و از طریق 

با توجه به 
بودجه و امکانات 

محدودی که 
سینماحقیقت 

دارد در مقایسه 
با جشنواره های 

دیگر که در ایران 
برگزار می‌شود 

می توانید نگاهی 
به مهمان‌های 

جشنواره 
بیندازید تا سطح 

جشنواره را 
دریابید

تاه
   کو

ند
ست

م

 کلنجار با دستمایه
 فساد اقتصادی

این فیلم درباره‌ی مفاسد اقتصادی و آثار و تبعات 
گســترش آن اســت. این فیلم را با یک هشدار 
آغــاز می‌کنیــم. متخصصان علــوم اجتماعی، 
علوم سیاســی و اقتصاد عقیده دارند زمانی که 
فساد اقتصادی فراگیر شــود و از حدی بگذرد، به 
فروپاشــی می‌انجامد. با توجه به حجم گستردگی 
فساد اقتصادی در چند سال اخیر و رشد روزافزون 
آن و همچنیــن پیچیدن اخبار آن، این پرســش 
مطرح می‌شود که آیا فروپاشــی جدی است؟ در 
واقع این ماجرا مانند زلزله است. باید جدی گرفته 
شود در حالی که دور و دســت‌نیافتنی می‌نماید. 
وقتی زمان چیزی مشخص باشد، برای آن شمارش 
معکوس آغاز می‌شود و این دلهره ایجاد می‌گردد 

که باید کاری برای آن انجام داد.
فروپاشی اتفاق مطلوبی نیســت و دهه‌ها ما را به 
عقب برمی‌گرداند. ما یک ســال قبــل از دی 96 
شروع به ســاخت این فیلم کردیم. بعد از سال 96 
دریافتیم که پیام فیلم مــا حتی از اتفاقات جامعه 
عقب اســت. از این رو در فیلم هشدار را جدی‌تر 

کردیم و گفتیم باید زودتر فکری کرد.
فســاد اقتصاد عموم جامعه را دچار افسردگی و 
سرخوردگی می‌کند. وقتی منابع مالی به درستی 
تقسیم نشود، درصد کمی از جمعیت کشور با رانت، 
دزدی می‌کنند و ســود کلان می‌برند، در حالی که 
دیگران هیچ سهمی ندارند. کســانی که سهمی 
ندارند، تا جایی تحمل می‌کنند، یا خودشــان نیز 
وارد بازی فساد می‌شــوند و یا گوشه‌گیری پیشه 
می‌کنند. اتفاق بد این است که در جامعه ما دارد از 
فساد قبح‌زدایی می‌شود. آدم‌ها می‌بینند اگر وارد 
این بازی نشوند، عقب می‌مانند. حتی همدیگر را 
تشویق نیز می‌کنند. شــرایط باعث می‌شود چاره 
جز راه انداختن کارشان با فســاد نداشته باشند. 
این اتفاقات می‌تواند منجر به فروپاشی اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی شود.
ما بررسی‌هایمان را در چهار حوزه پیگیری کردیم؛ 
1( دولت و ســاختارهای اداری که در قانون موظف 
به پیگیری و مبارزه با فســاد هســتند، 2( بانک 
مرکزی که به عنوان ســامان‌دهنده‌ سازوکارهای 
مالی و پولی کشور، وظیفه‌ی حفظ ارزش پول ملی 
و کنترل تورم را دارد، 3( مطبوعات که رکن چهارم 
دمکراسی و ابزار قدرتمندی اســت که می‌تواند 
شفافیت را در ساختارهای فاســد تقویت کند و 
جلوی پیشروی یک پرونده‌ی فساد مالی را بگیرد، 
4( مردم که به عنوان افکار عمومی می‌توانند فشار 
آورند و دولت‌مردان را وارد یک جریان پاسخگویی 
کنند. مردم با سازمان‌های مردم‌نهاد و ان‌جی‌اوها 
می‌توانند از دولت مطالبه کنند. این اتفاق در ایران 
کم و کند است. در مجموع این چهار محور در کنار 

یکدیگر باید جلوی فساد را بگیرند.
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محمود صادقلو گیوی

شــیرین نادری مدیر بخش بین‌الملل فارابی، زن خســتگی ناپذیر 
سینمای مســتند ایران که فقط در طول دوران جشــنواره فعالیت 
نمی‌کند، بلکه در تمام طول سال مشغول گسترش ارتباطات بین‌المللی 
سینمای مستند ایران است. اوســت که با کمک همکاران خود درصد 
مهمی از وجهه بین‌المللی سینما حقیقت را در این سالها ارتقا داده‌اند. 
خانم نادری، کوتاه، از فعالیت های امسال خود برای جشنواره می‌گویند

روزگار یک چهل ساله
 کارگردان
امین قدمی

 مدت زمان
85 دقیقه

 خلاصه فيلم 
اين فيلم قرار بود مســتندي درباره مفاســد 
اقتصادي، رشوه ، اختلاس، قاچاق، رانت خواري 

و.... باشد . 

ند
م‌  بل

فیل

اووه ینسن
مشاور و تهیه‌کننده مستند و مسئول بازاریابی؛ با بیش از ۱۵ سال سابقه 
در حوزه مستند بین‌الملل که در بسیاری از جشنواره  های بزرگ مستند 
سخنرانی و ورکشاپ های متعددی برگزار کرده است . از سال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۹ با EDN   )شبکه مستند اروپا( در سمت برنامه‌ریز و تهیه‌کننده 

همکاری داشته است. 

برام کرولس 
او فارغ‌التحصیل موسســه رویال تئاتر، ســینما و کالج فیلــم اروپایی در 
دانمارک در رشته کارگردانی و تهیه‌کنندگی. فیلم‌های وی  ازجشنواره‌های 
معتبری نظیر ساندنس، برلین، هات‌داکس، ایدفا و لایپزیگ موفق به کسب 
جوایزی شده است. از سال 2019 به عنوان مدرس در دانشگاه آ.پ.انتورپ 

در حوزه تولید فیلم و خبرنگاری مشغول فعالیت شده است. 

 پیتر گوتشالک
او  از سال 1984 به عنوان تدوینگر، نویســنده، تهیه‌کننده در شبکه‌های 
مختلف تلویزیونی فعالیت داشته و  از سال 1996 تحت عنوان تهیه‌کننده 
در تلویزیون آرته فرانسه مشغول به کار بوده است  . هم‌چنین به دفعات داور 

جشنواره‌های معتبر اروپایی بوده 

مهمانان 
ویژه 

13 جشنواره 
هشت چهره 

بین‌المللی  در مقام 
تهیه‌کننده، مدیر 

مؤسسات تولید فیلم 
مستند، مسئول 

بازاریابی و... به تهران 
سفر خواهند کرد 
تا مستندسازان 

منتخب در حضور 
آنان و در کارگاه های 

ویژه اقدام به ارائه‌ 
طرح  های خود کنند.  
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بانوی اول
The king maker

کارگردان
لارن گرینفلد

محصول
2019 آمریکا

فیلمی بیوگرافیک 
درباره زن 

سیاستمدار مشهور 
فیلیپینی یعنی ایملدا مارکوس که حالا 
برای احیای میراث نه چندان خوشایند 

دوران زمامداری اش، سعی می کند 
به پسرش در عرصه سیاست کمک 

کند و اورا به قدرت برساند . این فیلم 
101دقیقه‌ای است . 

زمین بازی پنجشنبه ها
thursday field

کارگردان
هری زرنیکی

محصول
 2018 آمریکا 

انجمنی غیرعادی 
در حاشیه مسابقات 

هفتگی دوچرخه 
سواری در بروکلین شکل می گیرد که 
آکنده از رنگارنگی نژادی و سلیقه ای 
است  . زمان این فیلم 20 دقیقه است .  

حیوانات از نفس افتاده 
breathless animals

کارگردان
‌لی لی 
محصول

 2018 آمریکا
در خلاصه داستان 

فیلم آمده است:‌ 
روایت زنی که 

چهره اش رانمی بینیم و فقط صدایش را 
می‌شنویم. صدایی که داستان مادری را 

می‌گوید که در جوانی مرده و پدری که از 
مزرعه‌اش به وسط انقلاب فرهنگی چین 

سر در می آورد. این فیلم 68 دقیقه است 

وقتی بره هاشیر می شوند
When lambs become lions

کارگردان
 جان کاسب

محصول
 :‌2019 آمریکا

داستان یک تاجر 
خرده پای عاج 

در میان بومیان 
کنیا که کسب و کارش به شکلمدام از 
سوی نیروهای دولتی و محیط زیست 

محدودتر و محدودترمی شود. ارتباط او 
با پسر عمویش که یک محیط بان است و 
ماه‌هاست دستمزد نگرفته، راه چدیدی 

را پیش پای او می گذارد. 

ویمئو. همینطور از ســینان دو. همانطــور که میدانید 
سینان یکی از پلتفرم های بزرگ است برای خریداران، 
دســت اندرکاران و پخش کننده ها که همه آنجا ثبت 
نام می‌کنند چه مستند و چه فیلم هایی غیر مستند. از 
طرفی فیلمســازانی که در طول این ۱۲ سال فیلم‌های 
خود را به جشنواره ارسال کرده بودند و تمایل به شرکت 
دوباره در جشنواره داشتند دعوت کردیم که فیلم خود 
را به جشنواره امسال بدهند. جشنواره های روز دنیا رو 
رصد کرده‌ایم و فیلم های جدیــد را از آن‌ها می‌گیریم 
ســپس آنها را می بینیم. از بهترین پخش کننده های 
مستند در دنیا مثل داک اند فیلم، وایل و تا زکوفسکی. 
با تمام این پخش‌کننده هایی که مســتند های روز دنیا 
را پخش می‌کنند در ارتباط هســتیم. امســال حدود ۶ 
هزار فیلم دریافت کردیــم. الان  در »فیلم فری‌وی« که 
یک پلتفرم معتبر بین‌المللی اســت  و جشنواره سینما 
حقیقت در این پلتفرم یک صفحه دارد که ما ســال به 

سال  آنرا به روز می کنیم. 
 سوال بعدی من در مورد سطح جشنواره سینما 
حقیقت است در ســال‌های برگزاری آن چقدر 
توانسته خود را به استانداردهای جهانی نزدیک 

کند و سطح خود را بالاتر ببرد؟
بدون اینکــه بخواهم تعریــف کنم بایــد بگویم وقتی 
تهیه کننده های معتبر دنیا و فیلمســازان سطح بالای 
دنیا تمایل دارند که به جشنواره ســینما حقیقت فیلم 
بفرستند، نشــان دهنده اعتبار جشنواره است. من چند 
سال پیش که در جشنواره کن بازار فیلم حضور داشتم 
در قســمت داک کرنر آقای تام پاورز کــه هر روز یک 
جشنواره را معرفی می کرد ، ما را  طوری پرزنت می‌کرد 
که گویی در حال معرفی جشنواره خود است .تام پاورز 
یکی از دســت اندرکاران جشــنواره تورنتو و نیویورک 
است که سال قبل از آن مهمان ما بودند.. تام پاورز مورد 
فضای جشنواره سینماحقیقت صحبت می کرد و اینکه 
چقدر فیلم ساز علاقه مند و مستعد در تهران جمع شده 
اند و علاقمند هســتند فیلم های خارجی جشــنواره را 

ببینند. 
از طرفی بــا توجه بــه بودجه و امکانــات محدودی که 
سینماحقیقت دارد در مقایسه با جشنواره های دیگر که 
در ایران برگزار می شود می توانید نگاهی به مهمان‌های 
جشنواره بیندازید تا سطح جشنواره را دریابید. شاید از 
نظر کمّی خیلی بالا نباشــند اما آدم های بزرگی اینجا 
بوده‌اند ‌، مانند جیان فرانکو رزی که دوسال قبل مهمان 

ما بودند. 
 آیا امسال هم قرار است چهره هیجان انگیزی 
در اندازه‌های رزی ببینیم؟ پارسال قرار بود ورنر 

هرتزوگ به ایران بیاید اما نیامد. 
آقای هرتزوگ به من در واتســاپ پیام دادند که خیلی 
دلشــان می خواهد به جشــنواره بیایند. امــا به دلیل 
محدودیــت هایی که دولت آمریکا گذاشــته اســت و 
آدم‌هایی که به ایران بیایند نمی توانند به آمریکا ســفر 
کنند و اینکه آقــای هرتزوگ مقیم آمریکاســت، این 
امکان وجود نداشــت. این موقعیت به خاطر سیاســت 

های دولت آمریکا از دســت رفت. آقای اشــپیتزر که 
پارســال در اینجا ورکشاپ داشــتند و امسال هم قرار 
است به خواســته خودشــان به جشــنواره بیایند به 
ما گفتند که از ســال گذشــته تا امسال بســیاری از 
دانشــگاه‌های آمریکا که او با آنها همــکاری می‌کرده 

است، دیگر با او تماس نگرفتند. 
 پس امســال مهمانانی خواهیم داشت که قصد 

سفر به آمریکا را نداشته باشند.
نه به این شکل نیســت سیاســت وزارت خارجه اما در 
این راســتا قرار گرفته کــه از پارســال مهمانانی که به 
ایران می آیند، برگه‌ای جداگانــه برای ویزای آنها صادر 
می‌شود و ویزا در پاســپورت آنها نمی خورد. با این حال 
این تمهیدات را نمی‌توانســتیم برای آوردن چهره‌های 
مشهور استفاده کنیم به دلیل اینکه برخی از آنها بسیار 
معروف هســتند حتی اگر برگه‌ی جداگانــه ویزا صادر 
می‌شد عکس و فیلم حضور ایشان دنیا خبرساز می‌شد 

و برای ایشان مشکل ساز می شد. 
 شما از بودجه محدود جشنواره صحبت کردید ‌. 
سوال اینجاست با توجه به تجربه بین‌المللی شما 
آیا می توانید پاسخ دهید که جشنواره های بزرگ 

مثل ما توسط دولت حمایت می شوند یا خیر؟  
شــهرداری ها به جشــنواره هــا کمک بســیار زیادی 
می‌کنند چــرا؟ چون ایــن باعث رونق شهرشــان می 
شــود. به عنوان مثال اهالی شــهر کن می گویند تمام 
هزینه‌هایی که ما می‌خواهیم در طول یک ســال برای 
شــهر بکنیم در عرض همین دو هفته جشنواره کن می 
توانیم آنها را به دســت بیاوریم،آنهم از طریق مهمانان 
جشــنواره. در تمام دنیا شــهرداری ها به جشنواره ها 
کمک می کند البته آنها مثل ما وزارت فرهنگ و ارشاد 

ندارند که بخواهد بودجه دولتی اختصاص دهند.
 شما هر ســال در جشــنواره بزرگداشت یک 
کشور یا مرور آثار یک کشــور را می گذارید این 
تنوع ریشه در چه مدلی از برنامه‌ریزی دارد؟ آیا 

اتاق فکری پشت این قضایا است؟
۱۰۰% ! از  اولین دوره ســینما حقیقت مرور یا آینه یک 
جشــنواره را در جشنواره خود داشــته ایم ‌. ایدفا، هات 
داگ یا شفیلد. امسال هم جشنواره میلینیوم را داریم که 
همکار ما خانم حسینی که کارشناس بخش بین الملل 
است، در این جشــنواره داور بودند و فیلمهای جشنواره 
را دیده بودند. اگر شما نگاهی به فیلم‌های این جشنواره 
که امسال مرورشان را در جشنواره خود خواهیم داشت 
بیاندازید متوجه می شــوید که جزو بهترین فیلم های 
مستند دنیا هستند و گلچین شده‌اند ‌. البته این شانس 
را ندارند که در بخش مســابقه شرکت کنند و در بخش 

غیر رقابتی حضور دارند. 
 واقعیت این اســت که در بســیاری از موارد 
فیلم‌های بخش مرور یا آینه امتیازات بیشتری از 

فیلم‌های بخش مسابقه دارند...
این دو علت دارد. یکی اینکه بایــد این بخش ها جذاب 
باشند و اینکه ممکن است این فیلم‌ها جوایز بسیاری در 

دنیا کسب کرده اند.

 امروزدر بخش مسابقه
 : بینید  الملل می  بین   

جنیفر دشان
او فیلمساز و تهیه‌کننده مستند اســت. از آثار شاخص 
دشان در سال 2018، تهیه‌کنندگی »رویایی با کارلوس 
شغال«، »پوتین، پدر خوانده« و »چهره پنهان برادران 
لهمن« بوده اســت که فیلم آخر را کارگردانی نیز کرده 
اســت.  این فیلم برنده جایزه بهترین پیچ )ارائه طرح( 
جشنواره مستند سانی‌ساید و برگزیده هات‌داکس بوده 

کریستیان فالش 
او تهیه‌کننده مســتند اســت که بــرای کمپانی فیلم 
نروژی آپ‌نــورت فیلــم کار می‌کند و از ســال 2003 
به‌طور حرفه‌ای مشــغول تهیه‌کنندگی فیلم مســتند 
اســت.  وی عضو ای.دی.ان. و هیئت مدیره مرکز فیلم 

"میدنوروژین" است. 

کنیچی ایمامورا
وی از سال 1983 در شــبکه ان.اچ.کی ژاپن مشغول 
به کار بوده و از 2009 تا 2012 مسئول خرید برنامه 
»مســتند جهان« بوده اســت. وی یکی از موسسین 

جشنواره مستند توکیو داکس است.

گونی هیونگ
او مستندســازی باتجربه در شــبکه ای.بی.اس کره 
اســت و یکی از بنیانگــذاران جشــنواره بین‌المللی 
مســتند ای.بی.اس که ســالانه بالغ بــر 8 میلیون 

مخاطب دارد. 

 لارس سف اشتروم
او تدوینگر، فیلمســاز و تهیه‌کننده مستند است که 
از دهه 70 مشــغول به کار حرفه‌ای است . اودر حال 
حاضر مســئول خرید بخش مستند رسانه ملی سوئد 

)اس.وی.ت( در استکهلم است. 
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The Ghost of Peter Sell-
ers directed by Peter 
Medak will be screened 
at 13th “Cinema Verite” 
Iran International Doc-
umentary Film Festival 
Portrait Section. In 1973 
Peter Sellers, one of the 
biggest comedy actors at 
the time, embarked on 
a pirate comedy for Co-
lumbia Pictures. He lost 
confidence with the film 
immediately and tried 
to sabotage it, first fir-
ing the producers before 
turning on his friend (and 
the film’s young director), 
Peter Medak. Despite an 
illustrious career and the 
passing of 43 years since 
the unraveling produc-
tion, Medak is still reeling 
from the disastrous ex-
perience and healing the 
wounds inflicted by Sell-
ers and the film’s failure. 
The Ghost of Peter Sellers 
is a comic-tragic feature 
doc about what it takes 
to be a film director and 
survive your biggest dis-
aster. Today the film will 
be screened in festival 
palace. 
Festivals and Awards:
NYC Documentary Festi-
val, 2018
Raindance Film Festival, 
2018
Beverly Hills Film Festival, 
Best Documentary

The Ghost of 
Peter Sellers 

Peter Gottschalk 
Since 1984, he has been working 
as an editor, producer, and screen-
writer on various TV channels. And 
since 1996 he has been working as a 
producer on Arte French television. 
He has also been a frequent member 
of Jury board at authentic European 
film festivals.

Gunny Hyoung
He is an experienced documentarist 
working in EBS Korean TV Channel. 
He is one of the founders of EBS 
International Documentary Festival 
that has annually over 8 million 
audience. 

Jennifer Deshan 
She is filmmaker and producer active 
in documentary cinema. Among her 
distinguished works in 2018, “Dram 
with Carlos Jackal”, “Putin, Godfa-
ther”, and “Hidden Face of Lehman 
Brothers” that the last one has also 
directed by her. The film has won the 
award for Best pitch from Sunny Side 
Documentary Festival and selected 
in Hot Docs. 

Lars Safstrom
He is documentary editor, filmmaker 
and producer who is active since 70s 
in the field of documentary cinema 
professionally. He is the responsible 
for purchase in documentary section 
of Sweden National Media (SVT) in 
Stockholm. 

93 min. Cyprus, 2018
Director: Peter Medak
Producer: Paul Lacovou

 How did you go for this subject in
 Syria and how did you find Jamileh?
 All of us know the fact that we are
 living in an anxious world, and for
 sure the tension in middle eastern
countries are more than other re-
 gions. If we set aside political issues
 and the related things I should say
that I myself am interested in socio-
 logical and anthropological topics. In
 my researches, I have always been
 interested in humanistic subjects, so
 I mostly try to follow these kinds of
 subjects when Im researching. This
 is very same when I was deciding to
 make Jamileh. In this documentary
I tried to talk more about conse-
 quences of postwar, do, when I was
 researching in Syria, I faced to many
subjects with high dramatic capac-
 ity of being a cinematic work, but
 in this conditions, I saw a half-built
 hotel that many war injured people
 have been kept at there. I spoke with
 many of them but Jamileh absorbed
 me more. After several months,
 when I returned to Syria, the hotel

 had been emptied, then I looked
 for Jamileh to her home and started
 shooting from there.

 How long did it take and when it
 happened?
 The documentary was the result of
 three trips to Syria. I was engaged
 with researching and writing in my
 first two trips. In the third one, I
went to Damascus with crew. Shoot-
 ing took  around 40 sessions but
production took more time, espe-
 cially its editing by Babak Haydari
 who could add a new atmosphere to
 the film.
 When you work in an unknown
region culturally and geographical-
 ly, making a documentary must be
harder, right?
 Yes! Documentary-making is one of
 the hardest and the most sensitive
 works in the world but when you
 believe in your subject, all difficulties
 change to sweetness, that you can
 see its impact even in sublayers of
your work.
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Ahmad Zabeti Jahromi and 
Manouchehr Tayyab are two hon-
ors of Iranian documentary cine-
ma with their long experience. 
Ahmad Zabeti Jahromi is known as 
a master of Iranian documentary 
cinema because of his teachings 
in cinema faculties, writing tens of 
books, making several documen-
taries and editing number of films. 
His works have been welcomed 
from Japan to Canada.
Moreover, he is well-known of his 
art of editing’s teaching in Iran be-
cause of his academic researches 
and books. He is a member of pro-
fessor board of IRIB faculty, docu-
mentarist, cinema author and re-
searcher, film director and editor, 
merit license holder of teaching at 
international colleges of radio and 
television, and methodology of 
film teaching. 
Manouchehr Tayyab is one of the 
veteran cinema researchers and 
documentarists who produced 
worthy research documentaries 
about Iranian history, climate and 
art. He is educated in architecture 
from Vienna University of Technol-
ogy, Cinema and Television Direct-
ing and Set Designing from Uni-
versity of Music and Performing 
Arts Vienna.
He is the writer and director of 
over 90 documentaries and edu-
cational films, teacher of cinema 
majors in dramatic arts faculty, 
member of jury board of Tehran 
International Educational Films for 
Children and Young Adults, jury 
member of UNESCO in interna-
tional festival of short films Cra-
cow, Poland, also jury member of 
Toronto international documenta-
ry festival. 
His works have won several 
awards from Moscow, Vienna, Lo-
carno and Berlin. 
13th Cinema Vérité will tribute the 
two honors of Iranian documenta-
ry cinema in special event.

Tributes to 
Two Iranian 
Cineasts

His Malekiyeh was a shocking story of men’s massacre in a Malekiyeh village 
in Syria. It win the best award of short documentary in international sec-

tion in Cinema-Vérité in 2015, it also won the best prize as the best film of hu-
man’s right in Berlin Short Film Festival. However, bitter events of Syria didn’t 
leave him alone and called him again. Jamileh is about a mother whose eyes 
have been taken by war. Blindness and mental diseases are the memoirs of the 
war that its bullets can be seen and felt. Jamileh has her own hidden world and 
Mohammad Bagher Shahin is interested in these hidden dimensions. Jamileh is 
the representative of innocent humans who have injured during wars. 

We Got Close to the Hidden 
World of Jamileh
An Interview with Mohammad Bagher Shahin 
Who Portrays Hidden Stories of Syrua’s War

Among number of international guest who travel Tehran for 13th Iran 
International Documentary Cinema- Cinema-Verite, there are eight 

international special guests as producer, CEOs of filmmaking institutes, film 
marketers,…then Iranian selected documentarists will present their ideas to 
them, also participate in their workshops. 

Special Guests of 
International Section of 
13th Cinema-Verite

Ove Rishoj Jensen
Documentary producer and advisor, 
marketing manager; he has over 15 
years’ experience in international 
documentary market; also he has 
held workshops and lectures in 
many authentic international film 
festivals. From 2003 to 2019, he has 
been working with EDN (European 
Documentary Network) as producer 
and planner. 

Christian Falch
He is documentary producer and 
works for Norwegian UpNorth Film 
company. Since 2003, he profession-
ally works as film producer. He is 
member of “AND” and member of 
chief board of Midnorwegian Film 
Center. 

Bram Crols
He is educated in directing and 
producing from Royal Institute of 
Theatre, and Cinema and European 
Film College in Denmark. His films 
have won awards at prestigious fes-
tivals such as Sundance, Berlin, Hot 
Docs, Idaho and Leipzig. Since 2019, 
he started teaching at AP Antwerp 
University in the field of film and 
journalism.

Ken Ichi Imamura
Since 1983, he has worked in NHK 
in Japan. From 2009 to 2012 he was 
the responsible for purchase for 
“World Documentary” program. He 
is one of the founders of Tokyo Docs 
Documentary Festival. 

Hanieh Darvish



Today, Monday 9th December, the 
main movie hall of Charsoo Cineplex 
has been the host of opening ceremo-
ny of the 13th Iran International Docu-
mentary Festival, Cinema-Vérite. 
In this ceremony which was held with 
companionship of Iran National Film 
Library, also with presence of Mas-
ter Manouchehr Anvar, some unseen 
roughs and behind-the-scenes shots 
of “The Lovers’ Wind” by Albert Lam-
orisse was screened for the audience. 
The opening ceremony if this edition 
of the festival was held with presence 
of veterans of Iranian documentary 

cinema like Master Manouchehr Tayy-
ab, Mohammad Reza Aslani, Kamran 
Shirdel, Ahmad Zabeti Jahromi, Mo-
hammad Tahaminezhad, Hossein Tora-
bi, members of strategy council of the 
festival; documentarists of different 
sections, media responsible and jour-
nalists, also documentary goers..
It was a magnificent start for a great 
week gathering for all those who in 
love with Iranian documentary  cin-
ema. 13th Iran International Docu-
mentary Festival, Cinema-Vérité will 
be held for a week in six sessions from 
10:30 am to 24 pm.

It’s Time for Reformation
Mohammad Hamidi 
Moghaddam is an expe-
rienced  TV producer. He 
has entered to the man-
agement section of Iran 
documentary cinema 
out of the governmental 
circle, but he has tried 
to upraise the activities 
of previous managers 
instead of invention the 
wheel from the begin-
ning. It is obvious that he 
is eager to keep his foot-
print in DEFC while he is 
not afraid of his oppo-
nents when he believes 
that his decisions are on 
the right track. Now, we 
should wait and see the 
results of his decisions in 
holding the 13th festival. 
However, he has decided 
to listen to constructive 
criticism and ignore side 
stories. 

 During last 15 years, 
you always have been 
active in the mainstream 
of documentary cinema. 
Now you came to DEFC 
as a non-governmental 
manager. I want to know 
how much you change 
the structure of DEFC, 
especially in the way of 
holding the festival, I 
mean the reforms? 
Holding the festival de-
pends on your experi-
ence and your ideas to an 
event. Like many other 
cultural, sport events we 
have in Iran, having a film 
festival has an imported 
pattern. Its forming, its 
schedule, its awards as 
same as cinema itself, is 
an imported issue in our 
country. Some countries 
could reach to a standard 
after many years of expe-
riencing it, while it is not 
a complicated problem. 

However, as a manager, I 
had seen the better and 
less-problematic types 
of documentary festivals 
during all these years, so 
I tried to eliminate them 
from ours.  As a spectator, 
you cannot change the 
problems unless you are 
a responsible. In these 
conditions, I believe that 
we should move toward 
some changes that may-
be bring some emotion-
al, undesirable reactions 
but there is no other 
way. When a train wants 
to move forward, must 
go on without consider-
ing what is happening in 
one wagon, one starts to 
nag, one wants to get off, 
or something like these. 
The main issue is that the 
train must be on the right 
track for reaching its final 
target. We started the 
discussion with uprising 
the question that “Is a 
documentary festival a 
general film festival? or 
it is a special one?” when 
we discuss emotionally, 
stories like the general 
audience are arising, but 
when we are aware of 
our limited facilities in a 
festival, the main issue 
is servicing to the main/
special audience. In all 
the documentary festi-
vals worldwide, a festival 
must be useful for the 
filmmakers firstly, then af-
ter the general audience 
is important. A festival 
wants to be developed 
and must have facilities 
for this goal. Many of the 
great documentary festi-
vals like have one to two 
movie halls, and then 
they could open new 
windows to have broad 
audience. 

An interview with 
Mohammad Hamidi 
Moghaddam, DEFC’s 
Manager

A Distinguished 
Opening 
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سینمای مستند به خاطر ذاتش و رابطه‌ي نزدیکی که با جامعه 
دارد، همیشــه آینه‌اي بوده از اتفاقاتی که نبض جامعه در آن‌ها 
می‌تپد. مخصوصا برای کسانی که می‌خواهند از دور و با نگاهی 
کلی‌تر به بررسی اوضاع جامعه بپردازند. سینمای مستند ایران 
هم همیشه در همین مســیر حرکت ‌کرده و به خوبی ‌توانسته 
علائق تجربی، اجتماعی، سیاســی و هنــری جامعه را از طریق 
دوربین مستندســازان به روی پرده بیاورد. در سال‌های اخیر 
هم با رشــد تکنولوژی دیجیتال و راحت‌تر شدن تولید، شاهد 
افزايش توليد مســتندها در اقصي نقاط كشور هستيم. امسال 
برای اولین بار یک مستند یعنی »در جستجوی فریده« به جای 
آثار داســتانی معمول به اسکار معرفی شد. جشــنواره سينما 
حقیقت اصلی‌ترین محل نمایش مستند در کشورمان است كه 
مي‌تواند برآيند خوبي از وضعيت مستندهاي هر سال سينماي 
ايران بدهد. این افزایش تولید مســتند ســبب افزایش اهمیت 
هیات انتخاب شده. هیاتی که حدود 427 فیلم در بخش کوتاه، 
نزدیک به دویســت فیلم در بخش نیمه بلند و هشتاد فیلم در 
بخش بلند را بررســی کرده‌اند و با انتخابشــان می‌توانند دیده 

شدن یا نشدن یک فیلم را تعیین کنند.  
سینمای مســتند به عنوان بخشی از ساختار ســینمای ایران، 
به بسیاری از مشکلات ســینمای ایران مبتلا است. در حوزه‌ي 

جشنواره‌، نبود وقت کافی برای بررسی آثار و ساختار فشرده‌ي 
هیات انتخاب کنونی، پیشنهاد ایجاد هیات انتخابی یک‌ساله را 
مطرح کرده که در طول ســال به رصد آثار بپردازند. بحثی که 
در ميزگرد اين پرونده از زوایای بســیاری توسط هیات انتخاب 
امسال بررسی شــده. و مثال‌هایی از نمونه‌های خارجی اجرای 
چنين ایده‌ای، از بنيان گذاشــتن هیات‌های 5 نفره تا آکادمی 

مستند توسط حاضرین مطرح و بررسی شد. 
آنچه در این میزگرد به بحث گذاشــته شد این بود که سینمای 
مستند )درست مانند کلیت ســینمای ایران( همچنان به علت 
ساختار سلیقه‌ای و نبود سیاست‌گذاری درست، سردرگم شده 
اســت. کمبود بودجه و کاهش درآمدها در حوزه‌ي فرهنگ هم 
در چندسال اخیر باعث شده اوضاع برای مستندسازان بدتر شود 
و کیفیت آثار هم پایین بیاید. کاهش تعداد فیلمسازان مستقل، 
آن هم در شرایطی که کشــور بیش از همیشــه نیاز به نگاهی 
تازه دارد، از اثرات این کمبودهاســت. در این شرایط اعتراضات 
گسترده‌ي کسانی که آثارشان به جشنواره راه نیافته هم مشکل 
دیگری برای جشنواره ایجاد کرده. مشکلاتی که هیات انتخاب 
در این گفت‌وگوی دو ساعته به واشکافی و بررسی آن پرداختند. 
راه حل چیست؟ از طرفی بسیاری معتقدند نبود ساختار تجاری 
و بازار آزاد در ســینمای مستند، باعث شــده که نوآوری از این 
سینما رخت ببندد و آثار شعاری از آب دربیایند. برخی معتقدند 
باید بودجه‌های ســازمان‌ها و نهادها افزایش بیابد و برخی دیگر 
هم از ضرورت ایجاد ساختار مدیریتی متفاوت در ایده پردازی، 

ساخت، اجرا و پخش فیلم‌ها مخصوصا در جشنواره‌هایی مانند 
سینما حقیقت حرف می‌زنند. 

در هر صورت مشکلات سینمای مستند، مانند کلیت سینمای 
ایران، کم نیســت. تشــخیص درست مشــکل و حل اساسی و 
ساختاری آن شــاید مهمترین نکته‎ای باشــد که گفت‌وگوی 
پیش‌رو، هدف انجام آن را دارد. مشــکلاتی کــه برخی از آنها 
به ســاختار جشــنواره مربوط اســت و برخی دیگر بــه رفتار 

مستندسازان در قبال جشنواره. 
هیات انتخاب آثــار در این دوره جشــنواره از همه‌ي اقشــار 
مستندسازان انتخاب شــده بودند، از مسئولان سابق برگزاری 
جشنواره تا مستندسازان حوزه محیط زیست، اجتماعی، دفاع 
مقدس و تاریخی. مستندسازانی که با ساختار و استانداردهای 
جهانی ساخت مستند و فستیوال‌های معروف جهان آشنا بودند 

و در نظراتشان از تجاربشان در آن فستیوال‌ها استفاده ‌کردند. 
آنچــه در ادامه می‌خوانیــد خلاصــه‌ای از صحبت‌های هیات 
انتخاب بخش ملی جشنواره سینما حقیقت است. گفت‌وگوی 
دو ســاعته و بســیار مفصل که از جوانب مختلف بحث انتخاب 
فيلم‌ها، جشنواره‌ي سینما حقیقت و تولیدات مستند کشور را 
بررسی کرد. حرف‌های این عزیزان نکات و مسائل بسیار دیگری 
داشــت که به علت کمبود جا، مجبور به حــذف برخی از آن‌ها 
شــدیم. اما با این حال هنوز راهکارهای بسیاری در گفت‌وگوی 
پیش‌رو برای مسئولان سینمایی کشور وجود دارد که بررسی و 

انجام آنها خالی از لطف نیست.
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  همه شما مستندســاز هســتید ولی این بار آن سوی میز نشســته‌اید و آثار 
همکارانتان را داوری کرده‌اید. این موقعیت جدید چه چالش‌هایی ایجاد کرد؟

عزت‌الله پروازه: در ابتدا تعداد زیاد آثار و زمان کم یکی از مشکلات اصلی بود. آثار باید در وقت 
مناسب یک بار پالایش شــوند و نتیجه‌ي این پالایش به دست ما برســد. به خاطر اینکه با این 
شیوه هم می‌شود درست فیلم را دید و هم اینکه زودتر به نتیجه برسیم. خوشبختانه ما سه داور 

بخش کوتاه، فکرهایمان به هم نزدیک بود بنابراین حدود نود درصد نظراتمان شبیه هم بود. 
محمد صوفی: به نظرم قبل از بررسی آثار داخل جشنواره، باید خود جشنواره را بررسی کرد. 
جشنواره سینما حقیقت چون تنها جشنواره رسمی فیلم مستند ایران است؛ یک مشکل دارد. 
و آن این است که جشنواره موضوع و سلیقه مشخصی ندارد، فیلم‌های اجتماعی در کنار محیط 
زیســتی و دفاع مقدس. یعنی همه تیپ فیلمی وجود دارد. اگر فلان فیلم انتخاب شود چقدر 
امکان رقابت با فیلم‌هایی با موضوعات اجتماعی را دارد؟ باید جشنواره‌هایی تخصصی در کشور 

ایجاد شود که اینگونه انباشت فیلم در جشنواره سینما حقیقت وجود نداشته باشد.
علیرضا دهقان: حضور بخش‌های موضوعی مثل تاریخی و محیط زیست، در  دوره‌های اول 
جشــنواره حقیقت اتفاق خوبی بود. برخی معتقدند تعداد زیاد بخش‌ها باعث می‌شــود تاثیر 
جایزه‌ها پایین بیاید اما حالا تمام تولیدات 700-800  فیلم مســتندمان روانه سینما حقیقت 
می‌شود و وقتی تنها جشنواره A ایران هســتیم كه گونه‌های مختلف فيلم امكان حضور در آن 
دارند، نمی‌توانیم هنوز این دیدگاه را داشــته باشیم که فقط ده یا بیست فیلم باید در نهايت در 
جشــنواره باشــند. فعلا با توجه به این ظرفیت مجبوريم گوناگونی موضوع را داشته باشیم تا 

زمانی که جشنواره‌های تخصصی ایجاد شوند. 
پریسا عشقی: ببینید، من با نظر شما مخالف هستم. بلاخره جشنواره سینما حقیقت باید راه 
خود را پیدا کند، یعنی آن شکل حرفه‌ای را کم کم به دست بیاورد. مثل همین امسال که مثلا با 
بلیط فروشی، نظمی به جشنواره داده شد که آن شلوغی‌ها و ایستادن پشت در سالن را برطرف 
می‌کند. من با آقای صوفی موافقم، ســینما حقیقت باید تکلیفش را با موضوع، بیان و نگاهش 
مشخص کند. هرکسی هر مستندي در طول سال می‌ســازد به این جشنواره می‌فرستد. اما از 
جهت دیگری باید بگوییم که مهمترین جشنواره مستندمان همین جشنواره حقیقت است و 
در نتیجه همه دوست دارند در آن شــرکت کنند. ما جشنواره‌های دیگری هم داشتیم مثلا در 
حوزه محیط زیست، اما به خاطر مشکلاتی که در کشورمان داشتیم تق و لق شد. جشنواره یاد 
و یادگار، میراث فرهنگی و باستان شناسی یک سال هست و یک سال نیست. حتی فیلم‌های 
مستند تلویزیونی که در همه جای دنیا مهمترین و پرمخاطب‌ترین فیلم‌ها هستند، جایشان در 
جشنواره حقیقت نیست. بلکه باید جشــنواره مختص خود را داشته باشند. نمی‌شود که همه 

مستندها را در بخش‌های مختلف داخل سینما حقیقت جا بدهیم. 
مسئله اینکه مسئولان با چه روشی می‌توانند جشنواره را بهتر کنند، مطرح کردید. 
اما در ســوی دیگر مستندســازان چه کارهایی برای بهبود اوضاع می‌تواند انجام 

بدهند؟
محمدرضا فرزاد: اول مستندســازان باید به این تعریف برســند 

که این یک جشنواره است و رقابت اســت نه یک ویترینی از آثار و 
برآیند تولیدات سالیانه! واقعیت این است که جشنواره با مسامحه 
و مجامعه نمی‌تواند جلو برود. جشــنواره‌های مــا ارزش‌گذار و 

بدعت‌گذار بودند. چراغ راه شــدند و مسیرهای غلطی را 
تعریف کردند. در تمام دنیا هیات داوران باید خیلی 

شبیه هم فکر کنند. جشــنواره‌های ما بی‌هویت 
هستند چون هیات انتخاب ادواری چهارساله 
پنج‌ساله ندارند! برای همین است که مثلا از 
دل هیات‌های انتخاب يا داوری ما فیلم‌های 
تجربی بیرون نمی‌آید. چون جشنواره‌های 
موضوعی نداریم، به ســراغ انتخاب ژنریک 
می‌رویم، یعنــی می‌گوییم یک مســتند 
محیط زیســتی و تاریخی هم بگذاریم. در 
صورتی که در ایدفا یا جشــنواره CPH در 
بخش اصلی یک مســتند محیط زیستی 
خیلی با کیفیت بالا می‌بینید؟ اصلا ممکن 
نیست. اگر فیلم محیط زیستی هم باشد، 
موضوع اصلی انســان اســت.. ولی اینجا 
وســط دو فیلم داغ اجتماعی یک فیلم 
با ریتم ذن و مدیتیشــن داریم که ابرها 

می‌آیند و دوربین هلی شات می‌رود! 

ميزگرد آسيب‌شناسي با اعضاي هیات انتخاب سیزدهمین جشنواره فیلم حقیقت كه امسال با 
توليداتي بيشتر از هميشه مواجه بودند

همه راه‌ها به سينما حقيقت ختم مي‌شود

امسال هم به سياق هر ســال مسابقه‌ي ملي جشنواره‌ي ســينما حقيقت در سه 
بخش كوتاه، نيمه بلند و بلند برگزار مي‌شــود و هر كدام از اين بخش‌ها يك هيات 
انتخاب سه نفره داشتند كه آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره را رصد كرده و از بين 
صدها فيلم رسيده به جشنواره براي بخش فيلم‌هاي بلند 20 فيلم، بخش نيمه‌بلند 
15 فيلم و بخش كوتاه 27 فيلم انتخاب شــدند. در اين ميزگرد سعي كرديم براي 

سال‌هاي آينده به رويكردي متفاوت در زمينه‌ي انتخاب فيلم‌ها فكر كنيم.  

دهقان: به نظرم 
مستندهای 

پرهزینه‌تر و 
با پروداکشن 
بزرگتر کمتر 

شده‌اند. 
این مشکل از 

بودجه‌های 
مستندها ریشه 

می‌گیرد. خیلی از 
آثار خوب ما هنوز 

مشکل عرضه 
دارند 

فرزاد: به نظرم 
البته بخشی از 

افزایش کیفیت 
در آثار ارزشی 

که گفتم از شکار 
استعدادها 

توسط این نهاد‌ها 
مثل خانه مستند 

نتیجه شده. 
خانه مستند 
پول داشته و 

استعدادها را 
جذب کرده. 

هوش مدیران 
بوده که با 

آوردن این 
بچه‌ها کیفیت 

آثارشان را 
افزایش داده‌اند. 
جشنواره حقیقت 

هم شده مثل 
رم که تمام 

راه‌ها به آن ختم 
می‌شوند!

علی ملاصالحی
Amsalehi.93@gmail.com

  یعنی معتقدید جشــنواره و هیات انتخاب باید نظرش را 
تحمیل کند؟

فرزاد: وقتی تکلیف جشنواره مشخص نیســت، هیات انتخاب هم 
سردرگم می‌شــود. آثاری باید انتخاب شــوند که در آن‌ها بداعت و 
نوآوری و رفتن به لایه‌های عمیق‌تر وجود داشــته باشد. و گرنه این 
که خوب کات خورده و امکانات فنی داشته‌اند که نشد عامل داوری! 
چون در داخل بازاری وجود ندارد، سینما حقیقت به یکه بزنی تبدیل 
شــده که تمام آثار نزد او می‌آیند. در فضایی که رقابت تعریف نشود، 
هویتی هم شکل نمی‌گیرد و سیستم‌های دولتی ما رقابتی نیستند و 

بخش خصوصی رقابت را می‌شناسد. 
کوروش عطائی: با دوســتان موافقــم. هویت را هســته فکری و 
بنیان‌گذار جشنواره مشخص می‌کند. ملاک‌ها هم با تغییر شرایط، 
تغییر مدیــران و تغییر دولــت دائم متفاوت می‌شــود. یکی عوامل 
ناراحتی امســال این بود که در آثار تعداد فیلم‌سازان مستقل بسیار 
کم بود. چرا هر فیلمی که می‌بینیم مال یک نهاد یا سازمان هست؟ 
این خلأ آثار مستقل به شدت در فیلم‌های بخش بلند احساس می‌شد 
و آن جریانی که اصولا سینماي مســتند را جلو می‌برد حضورش هر 
سال دارد کم رنگ تر می‌شود. از ســوی دیگر این جشنواره »سینما 
حقیقت« اســت نه »تلویزیون حقیقت«! یعنی هر ســال بخشی از 
چالش این است که فیلم‌های که برای تلویزیون ساخته شده‌اند اینجا 
می‌آیند. حتی فیلمی که از تلویزیون پخش شــده داخل جشنواره 
می‌آید و انتظار هم هســت که در بخش مسابقه شرکت کند. کجای 
دنیا این‌گونه اســت؟ پس جشــنواره در قدم اول به استانداردهای 
بیشتری نیاز دارد. سینما حقیقت باید اســتانداردهایش را جدی‌تر 

بگیرد و فضا را نه محدود، که برای فیلمسازان جدی‌تر کند.
دهقان: از این طرف می‌گوییم ســینما حقیقــت و از طرف دیگر 
می‌گوییم جشــنواره بین‌المللی مســتند ایران. خب این مســتند 
ایران شامل یک نمونه موضوعی می‌شــود. یعنی از لحاظ ساختاری 
فیلم‌هاي جشــنواره هم شــامل مســتند انعکاسی هســتند و هم 
مشــاهد‌ه‌گر هم ســینما وریته. تازه بعضی از ســبک‌ها هنوز مورد 
بحث هســتند مثلا مســتند هیبرید می‌تواند در جشــنواره باشد؟ 

ماکیومنتری )مستندنما( چطور؟
فرزاد: ما الان در فضای اشباع روایی به سر می‌بریم. یعنی شکل‌هایی 
در سینمای مســتند تکرار می‌شــود. نوعی روایت خلاق می‌آید و 
بعد پنج ســال همان بداعت دائم تکرار می‌شــود. بعضی آثار هم که 
شجاعتش را دارند، هیات انتخاب يا داوري به خاطر نداشتن شجاعت 
آن را رد می‌کند. من نمی‌گویم در بخش اصلي ولی فستیوال‌ها باید 
به سراغ شجاعت‌ها برود. اگر این نباشد فستیوال ناخواسته تجویزاتی 

می‌کند که مسیر مستندسازی را عوض می‌کند.
  من دوســت دارم جناب فرخنده کیش هم که خودشان 
چندین سال پست‌های مدیریتی داشته‌اند، هم نظرشان را 

در مورد نقطه نظرات دوستان بگویند.
فرید فرخنده کیش: من دوست دارم کمی عقب‌تر بروم. در مقطعی 
که هیچ چیزی به نام ســینمای مســتند تعریف درســتی نداشت، 
گروهی شــروع کردن به ایجاد جشــنواره‌ای برای سینما مستند.  و 

این اتفاق هم 5 ســال طول کشــید تــا اولین 
دوره جشــنواره ســینما حقیقت برگزار 
شــود. نکته‌اي كه آقای دهقان 
گفتند مهم اســت. اســم 
این جشــنواره، جشنواره 
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بین‌المللی مستند سینمای ایران است که به اختصار سینما حقیقت 
نامیده می‌شود ولی قرار نیست رویکرد سینما وریته در اینجا حاکم 
باشد. قرار بوده که این جشــنواره رصد کند. آن سالی که جشنواره 
شروع کرد در کنارش چندین جشنواره دیگر هم اتفاق افتاد. اما الان 
جشنواره حقیقت به عنوان تنها جشنواره مســتند ایرانی نمی‌تواند 
جهتی داشته باشــد به دلیل اینکه بســیاری از فیلم‌ها در این مسیر 
شهید می‌شــوند. برای جلوگیری از آن راه‌های مختلفی داریم. اولا 
اینکه تلویزیون را نباید کنار بگذاریم، تلویزیــون در همه جای دنیا 
بزرگترین خریدار مستند است. حالا اینکه تلویزیون ما مشکل دارد 
حرف دیگری اســت. چینش داوری هم باید به گونه‌ای باشد که ما 
خطاهایی را که ذکر شد نداشته باشــیم. چگونه؟ در همه دنیا رصد 
سالیانه برای فیلم‌ها وجود دارد. نه اینکه پنج نفر را بنشانند و در بازه 
زمانی ده روزه فیلم‌ها را با عجله ببینند و فیلم‌های مناسب را انتخاب 
کنند. جشنواره‌های معتبر باید مشــاورین و آکادمی داشته باشد که 
در پایان سال مستند فیلم‌های مناسب را به دبیرخانه معرفی کنند. 
جشنواره باید سال به سال زایش داشته باشــد و خود را اصلاح کند. 
یعنی اگر در این 13 ســال تغییری در جشــنواره ایجاد نشود یعنی 
جشنواره مرده است. در همه جای دنیا مدیر جشنواره نگاه را تعیین 
کرده و دبیر مجری اجرای این سیاســت‌ها و نگاه‌هاســت و در طول 
ســال هم فعالیت می‌کند. آکادمی اینگونه کار می‌کند که از 25 نفر 
تشکیل می‌شــود این افراد قرار است هر سه ســال 5 نفرشان عوض 

می‌شوند. یعنی بعد 5 سال تمام آکادمی تغییر پیدا کرده است.
فرزاد: البته خیلی از فستیوال‌ها چنين ســاختاری ندارند. آکادمی 
تنها برای اســکار اســت و EFA در اروپا. امکان مدیریت کردن این 
تعداد آدم واقعا وجود ندارد. حتی مشاور هم به این شکلی که موقت 
باشد نداریم. هیئت انتخابی وجود دارند که پول می‌گیرند تا یکسال 

آثار را بررسی کنند. 
  درباره همین هیات یا گروه یا آکادمی، آیا با این مســئله 

می‌توانیم امکان کشف استعداد‌های را بیشتر کنیم؟
عطائی: اگر این یک سازوکار درستی پیدا کند اتفاق خوبی است. ولی 
این نگرانی وجود دارد که ممکن اســت به خاطر ساختار دولتی بدتر 
شود. دبیر جشنواره در این سیستم پیشنهادی تصمیم‌گیرنده نهایی 
است که چه فیلمی در جشنواره باشــد و چه فیلمی نباشد. در نظر 
بگیرید که در ساختار دولتی، نهادها و سازمان‌های دیگری هستند که 
می‌خواهند فیلمشان در جشنواره باشد خب دبیر جشنواره راحت‌تر 
می‌تواند با توجه به ســفارش آثار را وارد کند. در حالت فعلی حداقل 
یک هیات انتخابی هســت که مقابل این جریان قرار بگیرد. در مورد 
تلویزیون هم، من با آقای فرخنده کیش موافق هستم که تلویزیون در 
همه جای دنیا نقش بسیار مهمی در سینمای مستند دارد. ولی ماجرا 
این است که ساختار آثاری تلویزیونی است. متاسفانه چون تلویزیون 
ما استانداردهای پایینی برای تولید فیلم دارد، اکثر آثارش در قالبی 
هستند که جایشان داخل جشنواره نیست. فیلم مقاله‌هایی که صرفا 

یک سری اطلاعات می‌دهند و جنبه نوآوری ندارد.
فرخنده کیش: این مســائل باید تفکیک و جدا شوند. تلویزیون ما 
استانداردش دچار مشکل اســت، یعنی یک فیلم خبری را به عنوان 
یک فیلم خبری معرفی می‌کند و تلقی‌اش از مستند همان تهیه خبر 
است! یادم هست که اینجا بودیم یک بار یک خانمی آمد و گفت من 
می‌خواهم یک فیلم مستند بسازم، وقتی از ســابقه‌ ایشان پرسیدم 
گفتند من 550 فیلم مستند ساخته‌ام! گفتم 550 فیلم اصلا به سن 

شما نمی‌خورد. بعد فهمیدم منظورشان گزارش تلویزیونی بوده و 
هر گزارش را یک مستند تلقی می‌کردند! 

شاه محمدی: 
صحبت‌های من 
هم کامل‌کننده 

حرف‌های 
دوستان است. از 
بحث مشاوره‌ای 
استقبال می‌کنم، 
ولی باز احساس 

می‌کنم آن هم 
تبعاتی خواهد 

داشت. الان 
بخش جنبی 

شهید آوینی یک 
سمت و سویی 

دارد و هیات 
انتخابش می‌داند 

که با چه آثاری 
روبه‌رو خواهد 

شد. تکلیف 
روشن است و 

در مواجهه با آن 
آثار احتمالا همه 
همین انتخاب‌ها 
را خواهند کرد. 

ولی در سینما 
حقیقت این طور 

نیست. نکته‌ای 
که من به عنوان 
مخاطب جدی 
مستند در آثار 

امسال دیدم این 
بود که به خاطر 

شرایط اقتصادی 
یا هرچیز 

دیگری، آثاری 
که پروداکشن 

استاندارد برای 
پرده داشتند 

بسیار کم شده 
بود. استاندارد 

دیدم. دلیل این 
هرچی هست 

باید فکری برای 
آن کرد. چون با 
این روند سینما 

حقیقت بسیار 
آسیب می‌بیند.

دهقانی: البته این سیستم هیات پخش که بروند و فیلم‌های خوب را پیدا کنند و به فستیوال 
معرفی کنند شــاید در بُعد بین المللی جواب دهد اما در بُعد ملی همه چیز منوط به یک ماه 
آخر شود. فکر کنم در بخش فیلم بلند از 75 فیلم چهل تای آنها در همین یک ماه اخیر آماده 
شده‌اند. در آثار کوتاه ما شصت هفتاد درصد در همین یک ماه اخیر تولیدشان تمام شده‌است. 

فرزاد: ببینید در دنیا یک ســری عنوان‌ها وجود دارد. مثلا در تشکیلات فستیوال‌ها چیزی 
وجود دارد به نام تهیه‌کننده فســتیوال‌ها که یعنی چه؟ این تهیه‌کننده کســی اســت که 
جشــنواره را فاینانس می‌کند. اینجا کسی دنبال این حرف‌ها نیســت و خلاق نیست چون 
پول هســت. همه جای دنیا ما رئیس برنامه‌ریزی یا Head of Programming  داریم 
که زیر دســتش چندین Programmer )برنامه‌ريز( دیگر کار می‌کنند. چرا این ساختار 
در خارج جواب می‌دهــد، چون مثلا در خــارج پیچینگ داریم. و این افراد در طول ســال  
در مراحل مختلف تولید به ســراغتان می‌آیند. ما چون این مســائل را نداریم، کار می‌لنگد. 
یعنی فســتیوال معنای مالی ندارد، مثلا اگر فیلمی به برلین برود خــودش یعنی تضمین 
فروش. اینجا حضور در فستیوال تنها معنای نمادین دارد. سینما حقیقت به نظر من بهترین 
جشنواره ایران است و می‌تواند بهترین جشنواره منطقه هم باشد. اما باید ساختارها درست 

باشند.
صوفی: در ایران ما دنبال بومی‌سازی هســتیم که آن بومی سازی را هم بر اساس تجربیات 
خودمان انجام می‌دهیم که آن‌ها هم هیچ پایه و اســاس درســتی ندارنــد. بالاخره در دنیا 
جشنواره برگزار می‌شود. من خودم با ایده هیات انتخاب موافقم اما باید پکیج و ساختار یک 
جشنواره موفق را به صورت کامل بیاوریم نه اینکه بخشــی را انتخاب کنیم و آن را بیاوریم. 
چون بخش‌هایی که در فرم ســنتی باشــد باز ما را دچار مشــکل می‌کند. مشکل دیگر که 
مشکل تمام سینمای ایران است مشکل دشمن فرضی اســت. یعنی همه باور به وجود یک 
سری دشمن فرضی دارند که نشســته‌اند  و دارند تصمیمات علیه آثار ما می‌گیرند. برخی از 
این ایده‌ها قبلا در سینمای جوان اجرا شده، مثلا در جشنواره‌های منطقه‌ای تلاش این بود 
که بار را از جشنواره فیلم کوتاه بردارد. اما عملا این اتفاق نیافتاد. یعنی جشنواره منطقه‌ای 

یک سری گرفتاری درست کرد  و جشنواره اصلی هم همان حالت قبل را داشت. 
پریسا عشقی: ببینید ما نباید فقط به جشنواره نگاه کنیم. جشنواره را فیلم‌هایی می‌سازند 
که در آن شرکت می‌کنند. متاسفانه امســال تولیدمان به دلیل شرایط اقتصادی منحصر به 
یکی دو تولیدکننده بزرگ و چند فیلمساز مستقل می‌شــود. مثلا در مورد بحث خانم‌های 
مستندساز مخصوصا مستندسازان حرفه‌ای که عضو انجمن باشــند هر سال کمتر و کمتر 

شده‌اند. 
معصومه نورمحمدی: صحبت کردن و دورمیز نشستن قشنگ است، اما اجرا کردن دست 
ما نیست. این صحبت که امسال تصمیم بگیریم سینما حقیقت سال دیگر اینگونه بشود به 
نظرم از اساس اشتباه است. برای این که کاری اساسی و درست انجام شود باید از زیرساخت 
انجام شود و سال‌ها طول می‌کشد. تا وقتی که جشــنواره دولتی باشد و از دولت پول بگیرد 
اوضاع همینطور است، در مورد فیلمسازان هم اینطور است: کسانی که از مرکز یا تلویزیون 
پول می‌گیرند، مدلشــان با بچه‌های مســتقل فرق دارد. بچه‌های مســتقل گاهی اوقات با 
همین قسمت‌های دولتی به مشکل می‌خورد و جوری قرار داده می‌شود که دیده نشود. این 
مشکلات بسیاری است که همه ما را دیده‌ایم. امسال کسی جایزه می‌گیرد و با خود می‌گوید 
سینماي مستند با من رفیق است. همان آدم ســال دیگر انتخاب نمی‌شود و فریاد می‌کشد 

که سینمای مستند با من دشمن است! این فضا را باید درست کنیم. 
دهقان: برخی زنگ می‌زنند می‌پرسند نظر بدهید که فیلم بهتر شود یعنی فیلم را باید طوری 

دیده باشید که برای بهتر شدنش هم نظر بدید و گرنه می‌گویند فلان داور فیلم را ندیده!
نورمحمدی: ولی در میان این آثار باید 400 فیلم را کنار می‌گذاشتیم و واقعا این کار سختی 
بود. معلوم است که این اشتباه است که سه نفر را سه تا هارد بهشان بدهند و بگویند 427 فیلم 

را ببینید و در دو یا سه جلسه 10 ساعتی فیلم‌ها را انتخاب کنید. 
نورمحمدی: شما در هر مسیری اعتراض را دارید. اما اگر بر اساس انصاف و اصول انجام شود، 

باید افرادی که آن را تصویب کرده‌اند پایش بایستند نه یک سال که 5 سال.
فرخنده کیش: باید فرهنگ تحمل در میان فیلمســازان ایجاد شود. همه می‌گویند بچه ما 
نخبه است! فیلمساز هم فیلمش را دوست دارد و مثل بچه‌اش می‌ماند و از رد شدنش ناراحت 
می‌شود. حالا شــما که چهارصد فیلم را دربازه کوتاه دیده‌اید قطعا ده درصد خطا داشته‌اید و 

فیلمسازان در این زمینه باید بردبارتر باشد.
صوفی: نمی‌شود ایراد گرفت ولی همین فیلمسازها وقتی آثارشان به جشنواره‌های خارجی 
فرستاده می‌شــود و رد می‌شــود هرگز اعتراضی از آنها نمی‌بینیم. 
چون سازوکار درست است و می‌گوید در ساختار درست انتخاب 
نشده و حتی خوشحال می‌شود که فیلمشان را دیده‌اند. برخی 
چیزها مثل همین فرهنگ تحمل باید آموزش داده شود. اینکه 
وقتی مــا چیزی را امضــا کرده‌ایم یعنی موارد شــرکت در این 
فستیوال را پذیرفته‌ایم. این را یاد نگرفته‌ایم یا همان بحث دشمن 
فرضی اســت، اینکه فکر کنیم اگر انتخاب نشده‌ایم حتما نقشه‌ای 

پشتش بوده. 
  یعنی به ازای هر نمایش به فیلمساز پولی داده شود. 
فرخنده کیش: بله این می‌تواند برای فیلمساز جذابیت 
ایجاد کند. فیلمســاز ما معمولا وقتی از بخش دولتی 
بودجه گرفته است به ارزش کارش توجه نمی‌کند. 
و ســریعا مســتند را به اطرافیانــش می‌دهد و 

نمی‌گذارد چرخه پخش فیلم کامل شود. 
پروازه: بله من همیشــه پروداکشن کاملی برای 
آثارم داشته ام و از تولید تا حتی موسیقی ساختن 
برای مســتند کار را ادامه داده‌ام. اما امســال تصمیم 
گرفتم که دیگر به مستند یک نفره رو بیاوریم یعنی خودم 

دوربین بردارم و به دل سوژه بزنم.
نورمحمدی: اگر این ایمیل و حق پخش را آقایان راه 

بیاندازند، این دستاورد این جلسه می‌شود!
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عزت الله پروازه
متولــد 1351 در شــهرکرد، پــروازه که فارغ 
التحصیل رشــته  ادبیــات دراماتیک اســت، 
فعالیت فیلمسازی خود را در انجمن سینمای 
جوان آغاز کــرد. فیلم‌های کوتاه »شــفیره« و 
»بازار« و آثار مستندی مانند »کنکاشی درون 
قوم بختیاری«، مجموعه مســتند »مدار زنبور 
ایرانی«، »برای انســان«، »پیرمــرد و بازار«، 
»ســماور«، »عروســک کاموایــی«، »نقاش 
باد« )تولید مرکز ســینمای مستند و تجربی(، 
»مادرم ایل من« )تولید مرکز سینمای مستند 
و تجربی(، «اُو مثبــت اُو منفــی« و »گالین« 
آثاری هســتند که او در این ســال‌ها ساخته 
اســت. پروازه در این ســال‌ها جوایز متعددی 
برای آثــارش دریافت کــرده از جمله: تندیس 
 Ficma بهترین فیلم مســتند از جشــنواره
مکزیک، بهتریــن فیلم در جشــنواره اتحادیه 
رادیو و تلویزیون کشــورهای اسلامی، تندیس 
بهترین فیلم، جایزه بهترین مســتند نیمه بلند 
و جایزه ویــژه هیئــت داوران در ادوار مختلف 

سینما حقیقت. 

علیرضا دهقان
متولــد 1367 در یــزد، دهقــان کــه مدرک 
فوق‌لیســانس ســينما را از دانشــگاه هنــر 
دریافت کرده، بیشــتر آثار مســتند خود را در 
حوزه محیط زیســت ســاخته. از جمله آثار او 
می‌توان بــه »اینجا خانه ماســت«، »من فقط 
ایــدز دارم«، »آرزوی ســرد«، »نخل درخت 
زندگی«، »بــوی گــردو«، »تــالاس«، »روز 
بیســت و هفتم«، »آفتاب آبــادی«، »آرامش 
در ســنگ«، »التیام«، »اوســیا«، »بی‌گدار«، 
مجموعه مســتند »عاصی« و مجموعه مستند 
»عشق سفر« اشاره کرد. وی با این آثار توانسته 
حدود نود جایزه را از بیش از 200 فســتیوال‌ها 
و جشن‌های مختلف ســینمایی از جمله خانه 
ســینما، جشــنواره فیلم کوتاه تهران، مستند 
کوتاه ترنتون آمریکا و سینما حقیقت، دریافت 

کند. 
حضور در ورکشــاپ‌ها و فستیوال‌های مختلف 
در سرتاســر جهان و تالیف دو مقاله تخصصی 

درباره مستند از سایر دستاوردهای اوست.

معصومه نورمحمدی
متولد 1345 در تهران، نورمحمدی که مدرک 
کارشناسی عکاسی‌اش از دانشگاه آزاد دریافت 
کرده، تهیه‌کننده و کارگردان آثار مســتندی 
اســت که ســوژه آن فرهنگ و تمــدن ایرانی 
و مناطــق مختلف آن اســت. از جملــه آثار او 
می‌توان به آثاری مانند:  تهیه مجموعه مستند 
»آبی دریا«، »دوســت مشــترک و وسوسه«، 
»14 روز جزیره«، »شــرکت نفت فلات قاره و 
جزایر آن« و کارگردانی آثاری مانند »بندرگاه 
تیــس«، »مشــعل‌ها ناگزیــر می‌ســوزند«، 
»حفره‌های حیات«، »یا رمضان«، »ســورنا«، 
»زیــر خــط آب«، »کاپیتــان«، »روایت یک 
خاک«، »پنج‌شــنبه بازار مینــاب«، »درخت 
انجیر معابد«، »نقطه کور«، »رویای بهشــت«، 
»سایه شوم«، »فاطمه«، »سوزنگرد« و »مسافر 
فوکوشیما« اشــاره کرد.  وی در حال حاضر در 
تدارک تولیــد فیلم »فرش گور« ســومین اثر 
خود بعد از »رویای بهشــت« و »ســوزنگرد« 

درباره فرش ایرانی، است.

پریسا عشقی
لیســانس  فوق  مدرک  که  عشــقی 
خود را در رشــته هنرهای نمایشی از 
دانشــگاه هنر دریافت کرده، کارنامه 
هنری خود را با کار در صداوســیما در 
سال 1376 آغاز کرد. از مهمترین آثار 
مســتند او می‌توان به مستند »خانه 
ســیمین و جلال« دربــاره جلال آل 
احمد و همسرش ســیمین دانشور، دو 
تن از بزرگان ادبیات ایران اشاره کرد. 
از ســایر آثار او می‌توان به »جهیزیه« 
درباره مشــکلات تامین جهیزیه برای 
ازدواج جوانان و »کار در واگن« درباره 
زنان دستفروش در مترو و شیوه زندگی 
آنها اشاره کرد. آثاری که نشان می‌دهد 
عشقی در آثارش تمایل به موضوعات 
اجتماعی جامعــه مخصوصا با توجه به 

مسائل زنان دارد. 

کوروش عطائی
مستندســاز معروف این ســال‌های سینمای 
ایــران. فیلم »از ایــران یک جدایی« ســاخته 
مشــترک عطایی و آزاده موســوی مستندی 
درباره حواشی تولید »جدایی نادر از سیمین« 
و واکنش‌هــای مخاطبان و منتقــدان، پیش 
و پس از دریافت تندیس اســکار که در انتهای 
دوران دانشــجویی عطائــی ســاخته شــد.  
دومین اثر او »در جســتجوی فریــده« یکی از 
تحسین‌شده‌ترین مســتندهای چندسال اخیر 
درباره دختری که در کودکی در حرم امام رضا 
رها شده و سپس توســط یک خانواده هلندی 
بــه فرزندخواندگی پذیرفته می‌شــود، دومین 
همکاری مشترک عطائی و موسوی است که در 
نهایت امسال به عنوان نماینده ایران در جایزه 

اسکار معرفی شد.

محمدرضا فرزاد
مستندســاز، نویســنده و مترجم متولد سال 
1357 در تهران. تحصیلات خــود را تا مقطع 
کارشناسی ارشد در دانشــگاه تهران ادامه داده 
است. وی کار خود را با تدوین و تحقیق مستند 
آغاز کرده، توانست با مســتند »گم و گور« به 
جشــنواره برلین راه پیدا کرد و علاوه بر آن در 
سی جشــنواره بین‌المللی دیگر هم حضور پ 
دا کرد. فرزاد این موفقیت را با ســاخت آثاری 
مانند »فالگــوش«  و »مرغانــه« ادامه داد و به 
فستیوال‌هایی مانند جشنواره مستند لایپزیگ 
و جشنواره فیلم تسالونیســکی رفت. در سال 
2012 او از طرف فســتیوال ایدفا انتخاب شد 
تا در دوره تابستانی این فستیوال شرکت کند، 
حاصل این دوره ســاخت فیلم »عروسی: یک 
فیلم« بود. فرزاد علاوه بر ساخت مستند، بیش 
از هشــت عنوان کتاب در حوزه شعر و ادبیات 

ترجمه کرده است.

فرید فرخنده کیش
مدیر و تهیه کننده آثار مســتند ســینمایی، 
در ســال‌های اخیر در پســت‌های مدیریتی 
متعــددی در حوزه ســینمایی فعــال بوده 
است. او متولد ســال 1337 در تهران و فارغ 
التحصیل کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی 
با گرایش مدیریت استراتژیک است. از جمله 
مســئولیت های اجرایی فرخنــده کیش می 
توان به مشــاوره هنری و مدیریــت اجرایی، 
برنامه ریزی و روابط عمومی جشــنواره بین 
المللی فیلم رشد، مشــاور مدیرعامل در امور 
فرهنگی هنری و سرپرســت واحد تحقیقات 
مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی، 
معاون تحقیقات و آموزش انجمن ســینمای 
جوانــان ایران و مرکز گســترش ســینمای 

مستند و تجربی و...  اشاره کرد.

محمد صوفی
نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و مدرس 
دانشگاه، فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی 
سینما اســت.  صوفی که در حال حاضر 
عضو هیئت مدیره انجمــن صنفی تهیه 
کنندگان سینمای مســتند ایران است. 
در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۹ مدیر انجمن 
ســینمای جوان تهران و عضو شــورای 
مدیران برگزاری جشــنواره بین‌المللی 
فیلم کوتاه تهــران بــود. وی برگزیده 
فســتیوال‌های فیلم کوتاه و مســتند 
کشوری و بین‌المللی اســت و حضور در 
هیئت داوری جشــنواره‌های فیلم کوتاه 
و مســتند را در کارنامه خود دارد. علاوه 
بر آن محمــد صوفی تهیــه برنامه‌های 
متعدد تلویزیونی از جمله »رادیو هفت«، 
»صدبرگ«، »نقره« و… را بر عهده داشته 

است.

مهدی شاه محمدی
تهیه کننده و کارگردان مســتند، خصوصا در 
حوزه دفاع مقدس است. شاه محمدی در حوزه 
جنگ مســتند »عملیات غیرممکــن« درباره 
حمله بــه H3 را در کارنامــه دارد و همچنین 
در ادامه در چندین پروژه متفاوت مســتند به 
عنوان تهیه کننده حضور داشته است. از جمله 
مستند »آشــیانه عقاب« که پرتره‌ای از خلیل 
عقاب پدر ســیرک ایران اســت و توسط مریم 
اسلوبی کارگردانی شده است. از دیگر آثار موفق 
شــاه محمدی در حوزه تهیه‌کنندگی می‌توان 
از فیلم »خانه‌ای برای تو« نام بــرد که روایتی 
امیدوار کننده از یک جوان مبتلا به ســرطان 
ارائه داد که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت 
و در بخش مســتند جشــنواره فیلم فجر هم 

پخش شد.

بخش فیلم کوتاه 

آثار بلند  بخش 

آثار نیمه بلند بخش 
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